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 چکیده  

اعتنا می کرده است ابدیات هم  به  بلکه  ادبیّات توجّه داشته  به  تنها  نه  ، دیوان شعر حافظ،سفرنامه ی روح حافظ 

عاشق است که از پیشگاه معشوق ازلی، به جهان هستی سفر کرده که پس از انجام آزمون های گوناگون مجددا به 

او شاعری ژرف اندیش و باریک بین است و به تعبیر امروزی یک فیلسوف    بارگاه محبوب ابدی باز خواهد گشت.

اگزیستانسیالیست می باشدکه فلسفه ی او فلسفه حیات و اصالت وجود است. حافظ مَصلح اجتماعی است و مانند  

نقد جامعه شناسانه به اصلاح اجتماع بپردازد. از منظر   جراحی حاذق نیشتر طنز به دست گرفته تا با  شعر حافظ 

آمریکایی   با نظریه ی مثبت گرای سلیگمن روانشناس مشهور  روانشناسی،شعری مثبت نگر است که قابل تطبیق 

تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر  -این پژوهش مانند دیگر پژوهش های علوم انسانی، به روش توصیفی.  می باشد

کتابخانه ای، شعر حافظ را از دیدگاه ادبی و روانشناسی مورد بررسی قرار داده و به این نتایج دست یافته است که  

پژوهش   و  مطالعه  و  پیشینیان  تجربه ی  از  برخورداری  و ضمن  بوده  برخوردار  فرهنگی  جامعیّت  از  اثر  حافظ  در 

ها، »فرم آگاهی« پیدا کرده و درمی یابد که  ها، تذکره ها و سفینه آگاهی از دانش های دوران خود و مطالعه دیوان

غزل اگر قرار باشد از نظر محتوی یک دو مضمون داشته باشد تکلیفش روشن است: اگر عاشقانه است سعدی به  

ی غزل را تلفیق کرده با چاشنی طنز و نقد اجتماع، غزلِ اوج برده، و اگر عارفانه است مولانا. در نتیجه این دو شیوه

کشاند  کند و بدین ترتیب قالب غزل را که قالب متوسط ادبیات غنایی است به اوج می«ی خود را ابداع میرِندانه»

 نشاند. و بر چگاد بلند شعر و ادب پارسی می

 

 . حافظ، هنر، شعر، ، نقد ادبی، روانشناسی مثبت نگرواژگان کلیدی:  

 

 
 مقدمه 

در شیراز چشم به جهان گشود   ۷۲۶های آغازین قرن هشتم شاید به سال  خواجه شمس الدّین محمّد حافظ شیرازی، در سال

که از دوران نوجوانی در شیراز که مهد دانش و ادب بود به تحصیل دانش پرداخت و متناسب با رشد سنیّ و عقلی با انگیزه و 
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نویسد: »حافظ، علوم و کمالات را شوق فراوان، درجات کمال را پیمود. استاد رضازاده شفق در کتاب ارزشمند تاریخ ادبیّات می

در زادگاه خود کسب کرد و مجالس درس دانشمندان و استادانی بزرگ چون خواجه قوام الدّین عبدالله را درک نموده و در  

قرآن شریف را مرتّب مطالعه می ... حافظ  بلند رسید  به مقامی  او علوم مختلف  از حفظ داشت و تخلّص شعری  کرد و آن را 

 چنانکه فرموده است[:  ]مُشعَر به آن است  

 تر از شددددعر تددددو حددددافظ ندیدددددم خددددوش
 

 بدددددده قرآنددددددی کدددددده اندددددددر سددددددینه داری  
 

های قرآنی جمع کرد و ]شعری ماندگار از خود به های حکمت و معرفت را با نکتهاین شاعر رند با ذوق لطیف عرفانی، آموزه

 یادگار بر جای نهاد[: 

  «لطددددددایف حکَِمددددددی بددددددا نکددددددات قرآنددددددی   ز حافظددان جهددان کددس چددو بنددده جمددع نکددرد

 (30۷: 13۶9)رضازاده شفق،                         
 ی ملّت ماست.«  »حافظ، حافظ و باید گفت: 

شخصیّت ملموس،  مکان  و  زمان  از  فارغ  گاه  ایران  اساطیر  فرهنگ  از  آگاهی  با  که  است  ساز  اسطوره  شاعری  های  حافظ، 

ای پهلوانان آرمانی و جانوران و گیاهانِ شگفت آور را یاد کرده و به مناسبت مضمون شعر خود با نمادسازی استادانه،  اسطوره

های شگرفِ آرمانی را با رویدادهای تاریخی همراه و سازگار کرده است. بدیهی است در  حقیقت را به واقعیّت پیوند زده و پدیده

با دنیای خارج فرق دارد. نه این که مخالف با آن   او هم رنگ ها، بوها، طعم ها، دیدنی ها، گفتنی ها و شنیدنی های دیوان  دیوان حافظ  

باشد، بلکه آرمانی تر، مثالی تر و ابدی تر است. حتی اگر سرچشمه ی آب رکناباد بخشکد و گلگشت مصلا پژمرده شود، ساقی حافظ،  

 ت رضوان همچشمی می کند. پیماید و بزم او با نزهتگاه های جنّهمچنان »می باقی« می

  ی معشوق زمینی شدهباختهی روح عاشق است که از بهشت دورافتاده و به جهان هستی سفر کرده و دلدیوان حافظ، در واقع سفرنامه 

ر از مبدا افلاک به مقصد خاک  گردد و این سفگذرد که از این اسارت رها شده دوباره به پیشگاه معشوق اَزلی باز می، اماّ دیری نمیاست

 . یابد می صورت می پذیرد و پایانمعشوق از خاک به جانب افلاک  به خواستم پذیرفته که پس از چندی انجا

 ام امّدددددا در ایدددددن سدددددفرمدددددن آدم بهشدددددتی
 

 حدددددالی اسدددددیر عشدددددق جواندددددان مَددددده وَشدددددم 
 

 ( 3۲8: 13۶9)حافظ، 

حافظ انقلابی در غزل پدید آورد آنگاه به نقد اجتماع پرداخت و در قالب غزل که از انواع غناییست ناهنجاری های اجتماعی، بزه کاری،  

مذهبی و  س و  شاهد بازی و ریا و سالوس را با نیشتر نقد برای جراحی اجتماع افشا کرد. او شخصیت های بزرگ عصر و نهادهای مقدّ

رسمی جامعه را مانند مسجد و صومعه و صومعه نشینان، خانقاه و خانقاه نشینان، خرقه و خرقه پوشان، اعم از صوفی و زاهد، و شیخ و  

 است.   بوده  و مجلس وعظ هم آماج انتقادهای طنزآمیز حافظ ،حتی اگر محتسب پادشاه مقتدری چون امیر مبارزالدین بود -محتسب

آشنایی حافظ به ادبیاّت فارسی و عربی و جایگاه بلند وی در آشنایی با قرآن مجید و علوم وابسته به قرآن، مانند صرف و نحو و لغت،  

ای طبیعی  های ادبی به گونهمعانی و بیان و تفسیر و تأویل، و از سوی دیگر مهارت در صنایع ادبی و فنون بلاغی، موجب گردید که آرایه 

 در شعر او خوش بنشیند و از تصنّع و تکلّف به دور باشد: 

روِ چمددان مددن چددرا میددل چمددن نمی   ؟کندددسددَ

 تددا دل هددرزه گَددردِ مددن رفددت بدده چددین زلددف او 
 

 کُنددددد شددددود؟ یددددادِ سددددمن نمیهمدددددم گُددددل نمی 

 کُندددددد ز آن سدددددفرِ درازِ خدددددود، عدددددزم وطدددددن نمی
 

(19۲)همان:                                                       

حافظ، از جمله معدود شاعرانی است که از »جامعیّت فرهنگی« برخوردار است و میراث دار شاعرانی از رودکی تا سعدی و پس از اوست 

 اند. که هموارگران راه او بوده

 ر ـهن
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لذّت می ایجاد  آن  نوازندگی تجلیّ کند،    باشد.هنر تجلیّ عواطف و احساسات بشری است و هدفِ  ابزار  بر  عواطف و احساسات  این  اگر 

در واژگان زبان   اگر این عواطف و احساساتهای بدن اثر بگذارد، رقص و  آید و چنانچه، عواطف و احساسات بر ماهیچهموسیقی پدید می

 شود.حاصل می شعر تجلیّ کند 

تفاوت هنرمند بزرگ )اعم از شاعر و غیرشاعر( با کوچک در اسطوره سازی است، یعنی نیرویی که برای تصرف در واقعیت و سکه زدن 

 واقعیت )واقعیت برین و فرا، زمانی و فرا، مکانی( دارند.  

 عاشدددق و رندددد و نظدددر بدددازم و مدددی گدددویم فددداش
 

 تدددا بددددانی کددده بددده چنددددین »هندددر«، آراسدددته ام 
 

 ( 311: 13۶9)حافظ، 

تا خوانندگان و نقالان شعرش جایگاه مضمون   کندآشکارا بیان میآن ها را  ورزی، رندی و نظربازیست که  ترتیب هنر حافظ، عشقبدین

 . های نغز و پر مغز اورا به خوبی بشناسند و در صورت پسند و پذیرش، از آن معیارها الگو برداری کنند

 

 ادبیاّت

ادبیاّت، از یک نگاه، عبارتست از مجموعه ی تظاهُرات هنری هر قوم و ملّت که در قالب کلام، ارائه می شود و از دیدگاهی دیگر، تجلّی  

 عواطف و احساسات بشری در زبان )واژگان( است. 

 

 شعر

کوب در کتاب نظر، نزدِ منتقدان و شعرشناسان بسیار است. مرحوم استاد زرّین یافتنِ تعریفی دقیق و جامع برای شعر، دشوار و اختلاف

های مختلف، شعر را به مخاطبان، بشناسانند، اماّ در اند با تعریفترین ایاّم، نقاّدان ادب و فلاسفه، سعی کردهنویسد: »از قدیمنقد ادبی می

ی ظاهر و فیلسوفان و اهل منطق، به جوهر و مادّه اصلی شعر،  اند. زیرا نقاّدان معمولاً به جنبه شناخت و معرفّی آن، هر یک به راهی رفته

 (. ۲۶: 1390کوب، اند« )زرّینتوجّه کرده

نقد و   ادبیاّت هم مانند سماع )رقص(، موسیقی و ... فرزندان هنر است. بایسته است بر چند تعریف توافق گردد که در  نظر به این که 

 ارزیابی شعر حافظ راهگشا باشند. 

تر از مهم  پرداخت.  اجزای ترکیب کننده آن  باید بحث در  از محتوا و  یبرای شناخت واقعی شعر،  اجزای ترکیب کننده شعر، گذشته  ن 

 درون مایه، شکل ظاهری و ذهنی آن است. 

شکل ظاهری شعر، که در واقع ساختمان خارجی آن را به وجود می آورد، عبارت است از وزن، قافیه، لفظ و قالب و شکل ذهنی یا درون 

مایه فضایی عاطفی و شاهرانه و خیال انگیز است که مفهوم را در ذهن خواننده القا می کند و مایه تحریک و تهییج نفوس می گردد.  

 (۲۷همان: ترین عامل ایجاد شکل ذهنی شعر است ...« )خیال و صورت های خیال انگیز شاعرانه )ایماژ(، مهم

به به تعریف شعر که از دیرباز مورد مناقشه بوده و با اختلاف درخصوص ساختار و درون مایه آن از سوی ادبیان و فیلسوفان و  ه  با توج

ق از نقل  انجام این جستار و پرهیز  ارائه گردیده به منظور سهولت در  ول های متنوع و متفاوت در طی  شاعران و به خصوص منتقدان 

 ها، تعریفی جامع و در عین حال ساده از استاد شفیعی کدکنی برگزیده شده و اجزای آن مورد بررسی قرار می گیرد:  قرن

زبانی آهنگین شکل می گیرد تا اندیشه ای را انتقال دهد. در این تعریف، خیال انگیزی،    گره خوردگی عاطفه و تخیّل است که با   شعر، 

 اکتسابی است و از راه علم بیان و با موضوعات تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه حاصل می شود. 

در خدمت انتقال اندیشه یا درون مایه   ، موسیقی و قالب  ،عاطفه، تخیّل، زبان  : این تعریف از استاد شفیعی کدکنی، عناصر پنجگانه شعردر  

 . گیردقرار میشعر 

با مضمونی که شاعر   عناصر سازنده شعر،عبارتست از مضمون و پیام یا درون مایه شعر که موضوع این جُستار است، بدیهی است    محتوا،

  بنابراین،  خواننده از آن لذت ببرد.   کهتا بتواند اندیشه ای را القاء کند    گیردقرار میدر ذهن خود پرورده است در خدمت انتقال یک پیام  
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موضوعی را به مضمون تبدیل می کند،    ،با شگردها و آرایه های ادبی  شاعر  است بدین ترتیب که  موضوعمضمون، پرداخت هنرمندانه ی  

 مثلا نظامی موضوع ناراحتی شیرین از دوری خسرو را این گونه مضمون آفرینی کرده است:

 چدددددو تنهدددددا ماندددددده مددددداه سدددددرو بدددددالا
 

 فشدددددددددداند از نرگسددددددددددان لؤلددددددددددؤی لالا 
 

 ( 13۷8)نظامی، خسرو و شیرین: 

 

یزد، زندان اسکندر موضوع  در این بیت،    بازگشت.  سلیمان  ملک  به  و  بگرفت  سکندر  زندان وحشت  از  دلش  اما  رفت؛  یزد  به  زمانیو حافظ،  

 : شده است یمضمون آفرین ،لک سلیمانمُ ،و شیراز

 دلدددم از وحشدددت زنددددان سدددکندر بگرفدددت
 

 بدددار بدددر بنددددم و تدددا مُلدددک سدددلیمان بدددروم 
 

 ( 359: 13۶9)حافظ،   

 : حافظنگاهی به زندگی و شعر  

که ادبیاّت غنایی را بر است.    جهان  و  ایران  سخنوران  بزرگترین  از  یکی  و سرایان  غزل  خداوندگار  شیرازی  حافظ   محمد   الدّینشمس  خواجه

 داشت  نام   محمدّ  بهاءالدین پدرش زاد شیراز در  ۷۲۷ سال  در  گمان،  به  حافظ،  ادبیات فارسی خوش نشانید.  بلندای کاخ رفیع و شکوهمند

  و   ماند؛   مادر  با  بود  خردسال  که  محمد  الدینشمس  و  پراکندند؛  برادران  پدر،  مرگ  از  پس  بود.  خود  برادران  کِهین  او  بود؛  بازرگان  و

  و گرفت؛  پیوند  فارس بزرگان  و شاهان  با  پرورد،  و  بالید  آنکه از پس و  آورد؛ روی دانش آموختن به جوانی  در  کرد.  آغاز را دشواری زندگانی

 لاله   و  گل  و   سرو  حدیث   ساقی   که:   را  مصراع  این   بنگال،   پادشاه   الدین، غیاث  سلطان  روزگاری  که  اندنوشته   ستود.  را  آنان   خویش،   شیوۀ  به

  محمود  سلطان  دوستی  شعر  آوازه  دیگر،   زمانی  سرود.  آن  بنیاد  بر  را  خود  هایغزل   انگیزتریندل  از  یکی  او  و  فرستاد؛   حافظ  به  رود،می

  سرود   را  غزل  این   پوشید  چشم  سفر  از  آشفته  دریای   دیدن   به   هرمز  در  کَشدَ.  راه  دَکَن    به   که  شد  آن  بر  خواجه .  بود  رسیده   فارس  به  دَکَنی

   (. 1۷1: 13۶8 م، )کزّازی، بازگشت« شیراز به و  فرستاد دکن  به و

 ارزد؛نمدی یکسر جهان بردن  سر  به  غم  با  دمی
 

 ارزدنمدی  خوشدتر  کدزین  مدا  دلدق  بفروش  می  به 
 

 ( 151: 13۶9)حافظ،   

 افظ از دیدگاه ادبیحبررسی شعر  

  از  ای پاره  و   رود؛می  نزاری  خواجو، سلمان،   چون  نامی   سخنورانی  شیوۀ  بر   شاعری  کار  در   او  نخست،   است.  ایران  غزلسرای  بزرگترین  حافظ

  دیگر.  آوراننام این سخن و است دیگر خواجه جادویی سخن اما ». ستاندمی  خاقانی و سعدی از را خویش شعری های مایهبُن و واژگان

  او  که  نیست  بیهوده  د. رَبَمی  آسمان  به  زمین  از  و  کشد می  بر  پرورد؛ می  شگرفی   به  آنرا  گیرد، می  وام  به  دیگری  از  را  شعری  ایمایهبُن  اگر  او

  او  رفت.  تواننمی  آن  از  فراتر  که   بردمی  جایی   به   را  پارسی   غزل  حافظ   رازهاست.  تَر جُمانِ  نابش   و   نغز   های غزل  و   است؛   نهان  جهانِ  زبانِ

 کهن   شیوۀ  به  غزلسرایی  در  که  است  سخنی  واپسین  او   هایسروده  رساند می  بست بُن  به  خویش،  سخن  جادوی   با   را،   عراقیسبک    غزل

 بُن  از  را  غزلسرایی  شیوه  که  است  حافظ  دیدی،  از  که  گفت  بتوان  شاید  نهد. می  غزل  بلند  و  نغز  جملة  بر  را  پایان  نقطة  او  گفت.  توانمی

 حافظ   اگر  شاید  افکنند.می  در  نو  طرحی  و  کنندمی  دگرگون  را  سخن  شیوه  ناچار،  به  آیند، می  او  از  پس  که  غزلگویانی  کند.می  دیگرگون

اند«. نوشته   ۷9۲ی بزرگ سخن پارسی را سال  سالمرگ خواجه   آمد.مین  پدید  است،  آمده  پدید  که  ایشیوه  به  غزل  در  دگرگونی  بود،نمی

 (1۷۲: 13۶8)کزازی، 

 

 ناپذیری حافظ ماجرای پایان

 مددداجرای مدددن و معشدددوق مدددرا پایدددان نیسدددت
 

 هرچدددددده اغدددددداز ندددددددارد نپددددددذیرد انجددددددام 
 

 ( 310: 13۶9)حافظ، 

»هر جا حرفی از جناب حافظ به میان می آید خود به خود کنجکاوی افراد برانگیخته می شود. زیرا دیوان او عصاره سرگذشت ایران و  

سال هنوز سخنگوی مایی است که گویی الکن است و جواب دهنده به فال همیشگی که در ضمیر   ۶00حافظ بعد از    :»نقدِ حالِ« ماست
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ما خلجان دارد. چرا دیوان حافظ بیش از کتاب هر شاعر دیگر فارسی زبان در معرض دگرگونی قرار گرفته؟ جواب باز می گردد به چهار 

اصل شخصیت حافظ و نوع شعر و شیوه کار و زمان او، حافظ مردی باریک بین، شکاک، و محتاط است و در عین حال مصمم است که 

  هر چه در دل دارد بگوید. لیکن با بیانی که فتنه ای از آن برانگیخته نشود. در میان شاعران مهم زبان فارسی شاید او تنها کسی باشد که

ی انی شاعرتر بوده و آن همه دلبسته دیوانش در زمان خودش گردآوری نگردیده علت چیست؟ چرا خواجه شیرازی که از همه شاعران ایر

 ( 1۶5: 13۶8شعر بوده، نباید مدّت کوتاهی وقت بر سر جمع کردن آن بگذارد؟« )اسلامی ندوشن، 

حافظ برای پرهیز از مزاحمت متعصّبان و حاسدان و  پس  احتمالاً، حافظ شیرازی مانع کار را ناراستی روزگار و غدر اهل عصر می دانسته  

به صورت مجموعه  که شعرهایش  خواسته  نمی  عوام  غوغای  و  بینان  می  کوته  حافظ  که  نماید  می  چنین  بگذریم  که  این  از  درآید  ای 

داشته است: یکی تکمیل صوری و    علتخواسته است که تا آخر عمر دستش در دستکاری ابیات باز بماند این حکب و اصلاح مدام دو  

 . و شرایط جامعه  و دیگر مصلحت زمانآن  معنوی شعر به منظور بهتر کردن

زمانی:  لحاظ مصلحت  از  و صورت   الف:  بوده،  خواصّ  آن مخصوص  از  آنکه صورتی  یا  و  دردسرش می شده  مایه  که  بوده  شعرهایی 

دیگری می بایست به دست عامه سپرده شود و یا آنکه رویداد و گذشت روزگار، مقتضیات تازه ای را پیش می آورده، که مستلزم تغییر در 

 ابیاتی می شده. 

حافظ به دلیل کمال طلبی خاصی که در حد وسواس داشته، لاینقطع شعرهایش را در ذهن دستکاری می    ب: از لحاظ زیبایی شعری:

کرده، و ساختمان شعری او که گاه به معادله های ریاضی شبیه می گردد، دنیای شعری حافظ مانند ماشین خانه یک کشتی است که 

 چون به آن وارد می شوید، خود را با انبوهی از سیم و طناب و لوله و پیچ و مهره و اهرم رو به رو می بینید که هریک با دیری در ارتباط

 (  1۶8است، و حسن کارکرد کشتی مستلزم تنظیم و مراقبت دانم این دستگاه پیچیده است.« )همان، 

در بررسی و تحلیل غزل های حافظ شیرازی، منتقد، در دیوان حافظ با شعری روبروست که تا حدّی خصیصه )رونده( دارد، یعنی کوله بار  

کلام خویش را در سفر عمر با خود به جلو می بَرد. بدیهی است حافظ، شاعر سیاسی، منتقد اجتماع و رندی ملامتگر است. شخصیّت 

 شاعری حافظ از سه آبشخور سیراب شده و در شعر و ادب پارسی جاری گردیده است.  

 ویژگی های زندگی خصوصی او.   نخست:

 جامعه ی روزگار حافظ در ارتباط با فرمانروایان و سلوک آنان با توده ی مردم.   دوم:

جمع همه ی تجربیاّت ملّت ایران که در تاریخ و فرهنگ ملّت بازتاب یافته و حافظ از آن ها برخوردار شده است و جان کلام این   سوم:

 که: »حافظ، حافظه ی جمعی ملّت ایران« است.

ارتباط » عدم  و  کند  نمی  خراب  را  غزل  کلیّ  مفهوم  ابیات،  توالی  عدم  یعنی  است  حافظ  ابتکارات  از  غزل  یک  ابیات  معنایی  استقلال 

ظاهری ابیات، با یکدیگر در یک غزل که از ابداعات حافظ است. چنین است که حافظ در ترکیب شعر خود پیوسته می خواهد انضمامی و  

انتزاعی و خیالی و واقعی و سیاست و عرفان و دنیا و دین و وقایع روز و تاریخ و تجربه و فکر و خلاصه همه مواد متنوع کارگاه ذهنش را  

با هم بیامیزد، خواه ناخواه به این راه افکنده می شود. حافظ غزل همه جانبه می سراید. می خواهد همه پاسخ های سوال زندگی را در 

غزل بجوید. این روش موجب شده که در شعر او کلیّتی پدید آید که در آن همه شئون و اجزا زندگی به هم پیوند بخورند. گذشته و حال 

 (1۷۲:  13۶8و پیدا و ناپیدا و آسمان و زمین، در یک شبکه پنهانی به هم مرتبط گردند.« )اسلامی ندوشن، 

 

 زبان حافظ 

بتواند  بینیجهان  هر  با  کس،  هر  شودمی  باعث  که  دارد  خاص  یکیفیت  حافظ  هایغزل  زبان   حافظ  غزل  بر  را  خود  نظر  مورد  طرح  که 

به  هر  که  معنا  آن  به  نه  البته  -  دهد  تطبیق پذیری غزل حافظ   .است  استخراج  قابل   حافظ  شعر  از  آسانی  مضمونی  تاویل  بلکه ویژگی 

 ها و انتظارات خودش تفسیر نماید.ها، خواست گردد هر خواننده، شعر او را مطابق با آرمانموجب می

 ها گزینش واژه
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 را   هاآن  و  برگزیده  دیگر  عباراتی  و  واژگان  اولیه،  واژگان  جای  به  و  داده  قرار  ویرایش  مورد  را  آن  بارها  خود   اشعار  سرودن  از  بعد  »حافظ

 (14: 1381اند« )مظفری، داده بروز را خود عملکرد هم حداکثر کنار در  کهاست  کرده  سازماندهی چنان

 

  حافظ  زبانسادگی  

 عجب  آیا.  فرسوده  و  کهنه  نه  است  زنده  هنوز  او  است. »... زبان  عامیانه  و  ساده  ست،با سبک والا  فاخر  زبانی  که  حال  عین  در  حافظ،  زبان

 هنوز   که  باشکوه،  و  ساده  زبان  این  در همه  این  با  فصاحت؟  از  است  ساخته  هم معیاری  هنوز  او  زبان  از  حافظ  شهرت  و  قبول  که  بود  خواهد

 .  (88 :1380 کوب،زرین)مهجور ...«  و هست  کهن هایقاعده ماست، شعر زبان قدرت  جلال و حد

 گوید: و گاه خیلی صمیمانه، بلکه عامیانه سخن می کندمی باز مخاطب گراییاجمال  برای را عرصه سادگی  این

 ای یعندددی چددده؟ناگهدددان پدددرده برانداختددده

 ایشددداه خوبدددانی و منظدددور گددددایان شدددده
 

 ای، یعنددی چدده؟مسددت از خاندده بددرون تاختدده 

 ای، یعندددی چددده؟قددددرِ ایدددن مرتبددده شدددناخته
 

 ( 4۲0: 13۶9)حافظ،   

 

 وجوه برتری حافظ 

بی همتا  ی او، همچنین هنر آفرینی های  گی های سبکحافظ بنا بر اطلاعات محمد گل اندام جامع دیوان در مقدمّه ی دیوان حافظ و ویژ

 در دیوان غزل، از چند جنبه بر سایر شاعران پارسی گوی برتری دارد.

پردازی    -1 فرهنگ    -3رندی    -۲اسطوره  و  اخلاقی    -4فضل  های  منش  و  فلسفه    -5عرفان  و  ورزی  جامعه   -۶اندیشه  اصلاح  و           نقد 

 گرایی. گرایی و معنیمضمون   -1۲طنز و طربناکی  -11تاویل پذیری شعر  -10موسیقی   -9انقلاب در غزل  -8سخنوری و صنعتگری  -۷

 اسطوره سازی حافظ:   -1

و همه  زندگی  از  یک کلام  در  و  »وظیفه«،  نرسیدن  حتی  و  زمانه  غم  و  محتسب  و  ریا  با  مبارزه  از  مبارکش،  دیوانِ  شهادت  به  حافظ 

او زندگیمان را رنگین تر و زیستنی تر، شادیهامان را ماندگارتراند و   مظاهرش اسطوره می سازد و ما از ورای منشور معجزه نمای شعر 

 همان را سبک تر، و آرزوهامان را برآمدنی تر می یابیم: 

نه »نخستین وجه امتیاز و اهمیت هنری حافظ در اسطوره سازی اوست، در آفریدن عوالم و احوال و اشیا و اشخاصی که نه واقعی اند، 

فرا بلکه  قصاب هم    -غیرواقعی،  جوانمرد  آکُل،  داش  دارد،  حقیقت  رستم  برخوردارند.  حقیقتی  از  خود  ها  اسطوره  که  چنان  اند.  واقعی 

همینطور، ولی کمتر از همه قصاب سرگذر واقعیّت دارد. چرا که گرفتار جزئیات و زمان و مکان جزئی است و با مرگ خودش می میرد، و  

مس وجودش با کیمیای هنر زر نمی شود و در هنر به دست هنرمندی ابدیت نمی یابد. همین است که اگر به آدم های عادی که صرافت 

:  13۷1طبعشان بر اثر روشنفکری دستکاری نشده بگویید رستم یا سهراب وجود خارجی نداشته اند، ناخشنود می شوند.« )خرّمشاهی،  

، بنابراین، ستیز ناسازها را که در وجود برخی شخصیت های اساطیری وجود دارد گزارش می کند. ازدواج زال و رودابه، تولد رستم،  (۲5

دیوان حافظ موج  این سنخ در  از  بسیاری دیگر  و  به دسیسه سودابه  فاجعه ی کشته شدن سیاوش  زال،  از خاندان  پشتیبانی سیمرغ 

 زند. می

 هاست که ریشه در حقیقت دارد: فریدهرش نخستین آاسطوره، آفرینش نخستین و گزا

گوید اماّ برای افشای این دارد سخن می  م اش بسته و عشق ازلی ناه با بندهخدا، عاشقانه  حافظ از رازِ پیمانِ ازلی یعنی نخستین پیمان ک

 راز، یک شرط نهاده است: 

رّ عهدددد ازل نکتددده  ای بگدددوگفتدددی ز سدددِ
 

 درکشدم  آن گه بگویمت که دو پیمانه 
 

 ( 338: 13۶9)حافظ، 

فروش(،  حافظ، آینه دار طلعت و طبیعت یک ملت است، و موجودات نمونه واری می سازد: مثلاً: پیرمغان )از ترکیب پیر طریقت و پیر می

 دیرمغان )از ترکیب خانقاه و خرابات(، می )با سه چهره ی درهم تنیده ی ادبی، عرفانی، انگوری(. 
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 تدددا زِ میخانددده و مدددی، ندددام و نشدددان خواهدددد بدددود

 حلقددده ی پیدددر مغُدددان از ازلدددم در گدددوش اسدددت
 

 سددددرِ مددددا خدددداک ره پیددددر مغددددان خواهددددد بددددود 

 بددددر همددددانیم کدددده بددددودیم و همددددان خواهددددد بددددود
 

 ( ۲05)همان: 

 رطدددددددل گدددددددرانم دِه ای مُریدددددددد خرابدددددددات
 

 شددددددادی شدددددددیخی کددددددده خانقددددددداه نددددددددارد 
 

 ( 1۲۷)همان: 

 بدددددا خرابدددددات نشدددددینان ز کرامدددددات مدددددلاف
 

 هددددر سددددخن وقتددددی و هددددر نکتدددده مکددددانی دارد 
 

 ( 1۲5)همان: 

مُغبچه و شاهد و ساقی و زاهد و صوفی و صومعه و خانقاه و مسجد و خرابات. حتی جام و ساغر، لعل و گوهر و   در شعر حافظ، نمادهای

 مشک و نافه و باد صبای شعر او ابعاد اساطیری دارد. چنان که پیاله و جامش هم جام عادی نیست، جام جهان بین جم است.  

 کاوس، سیاووش، و نظایر آنان( خسرو، جمشید، کی»آری اسطوره های حافظ در اشاره ی او به اساطیر ایران )مانند: کی

 »شدداه تُرکددان« کدده پسددندید و بدده چدداهم انددداخت
 

 دسدددددتگیر ار نشدددددود لطدددددفِ تهمدددددتن، چکدددددنم؟ 
 

 ( 345)همان: 

 تلمیح است به چاهی که بیژن را در آن افکندند و رستم با همکاری منیژه او را نجات داد. 

 شدددداه تُرکددددان، سددددخن مدددددّعیان مددددی شددددنَود
 

 شدددددرمی از مظلمددددده ی خدددددون سیاووشدددددش بددددداد 
 

 ( 105)همان: 

نوه توران است که موجب کشته شدن  افراسیاب، شاه  تُرکان،  پارسیشاه  ادبیات  ای زبانان چهرهی خود، سیاوش گردید و در حماسه و 

 منفور و ستمگر و نماد پلیدی و پَلشتی است.

 فدددددیُ روحُ القُددددددُس ار بددددداز مددددددد فرمایدددددد
 

 دیگدددران هدددم بکُنندددد آن چددده مسدددیحا مدددی کدددرد 
 

 ( 14۲)همان: 

»دیوان حافظ یک مجموعه ی ادبی صرف نیست، فراتر از ادبیاّت است، نامه ی زندگی است، زندگی نامه ی ماست. چه جست و جوهای 

عالمانه ای که صِرف ردیابی پیشینه ی مکتب فلسفی و مذهب کلامی و فرقه ی عرفانی حافظ شده است و راه به جایی نبرده است. نَسب 

خویش است. حافظ ی  مذهب و اندیشهسرسلسله ی    وعرفانی حافظ به ملامتیه و حمدون قصار نمی رسد. حافظ خود »نَسب آفرین«  

 (۲۷رندتر از آنست که عارف یا ادیب یا متکلم یا شاعری سر براه باشد، که بتواند تحت مطالعه و تحقیق ساده درآید.« )همان: 

 کَدددس چدددو حدددافظ نگشددداد از رخ اندیشددده، نقددداب
 

 تدددا سدددر زلدددف سدددخن را بددده قلدددم شدددانه زدندددد 
 

 ( 1۶4: 13۶9)حافظ، 

 مدداه شددعبان منِدده از دسددت قدددح کدداین خورشددید

 گدددر زمسدددجد بددده خرابدددات شددددم خُدددرده مگیدددر
 

 از نظددددر تددددا شددددب عیددددد رمضددددان، خواهددددد شددددد 

 مجلدددس وعدددظ دراز اسدددت و زمدددان، خواهدددد شدددد
 

 ( 1۶4: 13۶9)حافظ، 

 رند و رندی حافظ:   -2

، از بر ساخته های اساطیری حافظ است، مثل پیرمغان، دیرمغان )خرابات( و جام جم ]گاه  جام باده[. حافظ در ساختن رند انگیزه ها  رند

اش که شخص و الگوهای متعددی داشته است. از یک سو »انسان کامل« را از عرفان می گیرد، و از سوی دیگر رند را به معنای قدیمی

ی لاابالی یک لا قبای آسمان جُل و در عین حال آزاده و گردنکش است و در برابر ارزش های تحمیلی و دروغین طغیان می کند. انگیزه

تحلیل   و در  باشند.  زاهد  تز  آنتی  و  مقابل  نقطه ی  زاهد که  برابر  در  است  آفریدن شخصیتی  به  بر صورت   رند  پایانیدیگرش میل  را 

 )حافظ( می پردازد. یعنی شخص خویش 

»حافظ، همه ی آرزوهای خود را که می خواهد آزاده و بی قید و وارسته و ملامتی باشد در شخصیت ملامتی و قلندروار او بار می آفریند.  

و توکل، اهل ظرافت و زیبایی های زندگی، اهل نیاز و شکسته دلی در برابر خداوند و از همه   تساهلحافظ از آن جا که می خواهد اهل  
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مهمتر اهل عشق باشد، رند را نیز با همی صفات می سازد. رند او همچون خود او نظر باز و نکته گو و بیزار از زهد و ریا و منکر طمطراق  

ند و رندی شخصیتی  ردروغینِ نام و ننگ و صلاح و تقوای مصلحتی و جاه و مقام بی اعتبار دنیوی است. در یک کلام حافظ در جامه ی  

در یک جا    -و نه زبون اندیش  -پادزهر ریو و ریا و سراپا امیدوار و پاکباز و عشق اندیش و جسور اندیش  تظاهر،ف و  می سازد پادزهر تکلّ

 (158: 13۷1خرمّشاهی، رندی را برابر با عشق می گیرد« ) 

 زاهدددددد ار راه بددددده رنددددددی نَبَدددددرد معذورسدددددت
 

 عشددددق کاریسددددت کدددده موقددددوف هدددددایت باشددددد 
 

 ( 158: 13۶9)حافظ، 

حافظ نظریه ی عرفانی »انسان کامل« یا »آدم حقیقی« را از عرفان پیش از خود گرفت و آن را با همان طبع آفرینشگر و اسطوره ساز 

 خود بر رند بی سروسامان اطلاق کرد و رندان تشنه لب را »ولی« نامید:

 رنددددان تشدددنه لدددب را آبدددی نمدددی دهدددد کدددس
 

 گددددویی ولددددی شناسددددان رفتنددددد از ایددددن ولایددددت 
 

( 94)همان:                                                        

 عاشدددق و رندددد و نظدددر بدددازم و مدددی گدددویم فددداش
 

 تددددا بدددددانی کدددده بدددده چندددددین هنددددر، آراسددددته ام 
 

( 311: 13۶9)حافظ،                                             

 گدددر مُریدددد راه عشدددقی، فکدددر بددددنامی مکُدددن
 

 شدددیخ صدددنعان، خرقددده رهدددنِ خانددده ی خَمّدددار داشدددت 
 

( ۷۷)همان:                                                        

 رنددد عالمسددوز را بددا مصددلحت بینددی چدده کددار؟
 

 کدددارِ مُلدددک اسدددت آن کددده تددددبیر و تأمّدددل بایددددش 
 

( ۲۷۶)همان:                                                       

 زاهددددد، غددددرور داشددددت، سددددلامت نبُددددرد راه
 

لام رفددددددت   رنددددددد، از رَه نیدددددداز بدددددده دارالسددددددّ
 

 ( 84)همان:                                                      

 فرصددت شددمُر طریقدده ی رندددی کدده ایددن نشددان
 

 چدددون راه گدددنج بدددر همددده کَدددس آشدددکار، نیسدددت 
 

( ۷۲)همان:                                                        

 فضل و فرهنگ و مقام علمی حافظ:   -3

حافظ، چنانکه از متن دیوانش برمی آید، دانش های گوناگون زمان خود که در دارالعلم شیراز رایج بوده، دست داشته است. مقام او در 

 قرآن شناسی شامخ است. 

ی کسب و معاداندیشی جزو حافظ در علم کلام نیز مهارت داشته است. تلمیحات کلامی از جمله در مسائلی چون جبر و اختیار و نظریه

مهمترین مضامین و معانی شعر اوست. آن چه مسلم است شاگرد و همسخن بزرگترین متکلم قرن هشتم یعنی قاضی عضدالدین ایجی  

یکی از جامع ترین آثار در کلام مکتب اشعری تا قرن هشتم، به نیکی یاد می    -بوده، چنان که در قطعه ای از او و کتاب عظیمش مواقف

 کند. از مقام فلسفی و ادبی و عرفانی حافظ در تمامی غزل های او اشاراتی آمده که در خورِ تأمّل است.

 عشددقت رسددد بدده فریدداد، ار خددود بسددان حددافظ
 

 قددددددرآن زِ بَددددددر بخددددددوانی در چددددددارده روایددددددت 
 

( 95)همان:                                                        

 و آنگهدددم در داد جدددامی، کدددز فدددروغش برفلدددک
 

 زهُددره در رقددص آمددد و بددربط زنددان مددی گفددت نددوش  
 

 ( ۲8۶)همان:                                                     

 کدده نتددوان شددد ز مکددر آسددمان ایمددن مددیبیدداور 
 

 بدددده لعددددب زهُددددره ی چنگددددی و مددددرّیخِ سددددلحورش 
 

 (۲۷۷)همان:                                                     

هسددتی اسددت کدده بدده مناسددبت دهددان  یبدده تعبیددر امددروزین همددان )اتددم(، کددوچکترین ذره از اجددزا حددافظ در شددعر "جددوهر فددرد"

، مدی گویدد دیگدر در وجدود ایدن ذرّه کوچدک شدکی نددارم زیدرا بهتدرین دلیدل آن دهدان آن را به اتدم تشدبیه کدرده  کوچک معشوق 

 .کوچک و زیبای معشوق است
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 از قیدددل و قدددال مدرسددده حدددالی دلدددم گرفدددت
 

 یدددک چندددد نیدددز خددددمت معشدددوق و مدددی کُدددنم 
 

 ( 351)همان: 

 عرفان و اخلاق حافظ:   -4

ابدی( است. بنابراین محور و پیام اساسی    –نگرشی هنرمندانه به جهان هستی و عبادت عاشقانة خداوند به عنوان معشوقِ )ازلی    ،عرفان

 ای: عرفان، عشق به محبوب است و به قول نظامی گنجه

 جهددددان، عشددددق اسددددت و بدددداقی زَرق سددددازی 
 

 همدددددددده بازیسددددددددت الّددددددددا، عشددددددددقبازی  
 

 (  33: 13۷۶)نظامی خ،                                         

بنیادیعشق تملک ،  و  خوبی  داشتنِ  را  عشق  »سُقراط،  است.  )زیبایی(  حُسن  آن  که سرچشمه ی  است  عارفان  دیدگاه  از  بحث  ترین 

 ( 119:  13۷9داند« )حائری، زیبایی می

 دانند و بر این باورند که جوهر حرکت افلاک و کواکب، عشق است.  حکیمان عشق را در تمامی ذرات هستی، ساری و جاری می

 انگاردَ:  حافظ که عارفی شوریده و شیداست نیز حُسن و زیبایی را عشق آفرین می

 در ازل پرتدددددددوِ عشدددددددقت ز تجلّدددددددی دَم زد 
 

 عشددددق پیدددددا شددددد و آتددددش بدددده همدددده عددددالم زد  
 

 ( 15۲: 13۶9)حافظ،                                           

ی عرفای  چه مکتب عاشقانه  -حافظ در عرفان نیز، چه در عرفان عملی و سیر و سلوک و تهذیب نفس، چه در عرفان فلسفه آمیز نظری

مقام ممتازی دارد. توصیفات و تلمیحات عرفانی او در ادب فارسی کم نظیر است. و به قول جامی »سخنان   -ایرانی، چه مکتب ابن عربی

وی چنان بر مشرب این طایفه )صوفیه( واقع شده است که هیچکس را آن اتفاق نیفتاده ... هیچ دیوان به از دیوان حافظ نیست اگر مرد  

 (.۶14الانس: صوفی باشد.« )نفحات

ی سعدی را به هم پیوند  و غزل عاشقانه  بنابر دیدگاه مرحوم دشتی، پژوهشگر ادبیِ معاصر، »حافظ، غزل عارفانه ی مولانا جلال الدّین

دهد...« )خرّمشاهی،  برد و به ابیات غزل استقلال میزند امّا چون این تلفیق، پاسخگوی نیازهای عاطفی او نیست، ابتکاری به کار میمی

13۷1 :34  ) 

 فه: لساندیشه ورزی و ف  -5

ژرف   سرودن،  حال  در  و  سراید  می  شعر  کنان  اندیشه  همواره  و  دارد.  اعتنا  نیز  ابدی  مسائل  به  بلکه  ادبی  مسائل  به  فقط  نه  حافظ 

اندیشد. فقط مضمون پرداز نیست، معنا اندیش و معنا آفریم هم هست. لازم نیست اندیشه مندی چون او به معنای فنی کلمه هم  می

 فیلسوف باشد... 

حافظ، به معنای عادی کلمه فلسفه نمی نگارد، بلکه ژرف اندیش و رازبین است، و باریک اندیشی و اصابت رأی وصالت فکر او از بسیاری 

 فیلسوفان حرفه ای فراتر است. 

ی »فلسفه ی حافظ فلسفه ی حیات است. اگر بخواهیم با اصطلاحات جدید برای فکر و فلسفه ی او نام گذاری کنیم، اندیشه ی او اندیشه

ی اگزیستانسیالستی به معنای کامل و قدیم تر این کلمه است. فلسفه ی او به قول شبلی نعمانی در شعر العجم پرورش و گسترش فلسفه 

خیام است. فلسفه و اندیشه ی اگزیستانسیالیستی او به اصالت فلسفه و اندیشه ی متفکرانی چون ژان پل سارتر. باید گفت که فلسفه ی 

گردد با عناصر زیباشناختی و  اخلاق حافظ نیز قوام دهنده ی فلسفه ی حیات اوست، که طبعاً وقتی در جامه ی شعر و غزل عرضه می

 (30عرفانی نیز آمیخته است.» )همان: 

حاصل آن که اگر حافظ در شمار فیلسوفان رسمی و حرفه ای شمرده نمی شود، برحسب ظاهر درست است و باکی نیست، زیرا مقام او 

 ایرانی محفوظ است.  -در تاریخ فکر و فرهنگ اسلامی

ناپذیر عشق را قرار است، او بر آن است تا رازِ سَر به مُهر جهان هستی، و رابطه و ماجرای پایانحافظ همواره برای کشف معماّی هستی بی

 آشکار کند:  

 چیسددت ایددن سددقفِ بلندددِ سدداده ی بسددیار نقددش؟ 
 

 ز ایدددن معمّدددا، هدددیچ داندددا در جهدددان، آگددداه نیسدددت  
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 (  ۷1)همان:                                                       

 خواند:  گاه خود را به سکوت در برابر این مسأله فرا می

 داندددد خمدددوش  حدددافظ  اسدددرار الهدددی کدددس نمی
 

 پُرسدددی کددده دُورِ روزگددداران را چددده شدددد؟ از کددده می 
 

 (  1۶9)همان:                                                     

 خبر است: کند: که در این سرگشتگی، که از آغاز و انجام خود نیز بیاطلاّعی میانسان، نه تنها از اسرار هستی اظهار بی

 عدددارفی کدددو کددده کُندددد فهدددمِ زبدددانِ سوسدددن 
 

 تدددا بپرسدددد کددده چدددرا رفدددت و چدددرا بددداز آمدددد؟  
 

 (1۷4)همان:                                                     

 ها دارد:ی آفرینش و مقصد پرسشحافظ، در این بیت، از مبداء، انگیزه

 عیدددان نشدددد کددده چدددرا آمددددم، کجدددا بدددودم؟ 
 

 دریدددددر و درد کددددده غافدددددل ز کدددددارِ خویشدددددتنم  
 

 (  34۲)همان:                                                     

 نقد و اصلاح جامعه:   -6

مداران را در های شعر حافظ، انقلاب در غزل است یعنی حافظ مباحث اجتماعی و بیان ناهنجاری های جامعه و سیاستیکی از ویژگی

 ظرف غزل ریخته است که قالب عشق ورزی و سخنان عاشقانه است.

»حافظ از آنروی مصلح اجتماعی است که با آفت های اجتماعی کار دارد. یعنی دردها و فسادها و آسیب ها را تاکنون اعماق می شناسد و  

 جراح وار به نیشتر انتقاد می شکافد و آن گاه به مهربانی مرهم می نهد. ما در طول تاریخ ادبیاتمان غیر از عصر جدید، یعنی از رودکی و

این طرف به  فردوسی  اجتماعی مطرح می شود  -منوچهری و  آزادی خواهی و اصلاح  افکار جدید  چنین   -تا حدود یک قرن پیش که 

شعری نداریم. در دنیای قدیم اصلا مسائل اجتماعی را یا نمی دیدند یا ناگفته می گذاشتند. و چنین هشیاری ها و حساسیت ها در افق 

فرهنگ ما کمتر مطرح بوده که شاعری این قدر به آفات اجتماعی بپردازد. مقام سعدی نیز از این نظر محفوظ است، ولی سلاح انتقاد  

 ( 31: 13۷1سعدی برّائی سلاح حافظ را ندارد، و غالباً از حد معلم اخلاق و ناصح مشفق فراتر نمی رود.« )خرّمشاهی، 

کرده و آیات نورانی آن را تفسیر بدیهی است، حافظ، که حافظ قرآن است و بنابر نقل دیوان خودِ او قرآن را به چهارده روایت، تلاوت می

 نمود.کرد و تزویر آنان را افشا مینمودند، مبارزه میها میده است با ریاکارانی که از قرآن، سوءاستفادهنمومی

 حافظددا مددی خددور و رندددی کددن و خددوش بدداش ولددی
 

 دام تزویدددددر مکدددددن چدددددون دگدددددران قدددددرآن را 
 

 ( 9: 13۶9)حافظ، 

ی حافظ، بسیاری از زورمدَاران و قدرتمندان جامعه همچنین برخی متشرّعین کند. از نگاه نقاّدانه»دگران، که در این غزل، خودنمایی می

 کردند. ی مردم تحمیل میو هواهای نفسانی خود را از طریق قرآن به تودهبا ریا و فریبکاری امیال شیطانی ظاهرالصّلاح بودند که 

 درِ میخانددددددده ببسدددددددتند خددددددددایا مپسدددددددند
 

 کدددددده درِ خاندددددده ی تزویددددددر و ریددددددا بگشددددددایند 
 

 ( ۲0۲)همان: 

 محتسددب شددیخ شددد و فسددق خددود از یدداد ببُددرد 
 

ه ی ماسدددت کددده در هدددر سدددرِ بدددازار، بماندددد    قصدددّ
 

 (1۷8)همان:                                                      

 کند. گساری پهن میدر این بیت محتسب که همان امیر مبارزالدّین است به ظاهر از فسق و فجور توبه کرده اماّ پنهانی بساط باده

 بَدددددریم مدددددا، آبدددددروی فقدددددر و قناعدددددت نمی
 

ه بگددددوی کدددده روزی، مقدددددّر اسددددت   بددددا پادشددددَ
 

 ( ۲9)همان:                                                      

 

 چوحددافظ در قناعددت کددوش و زیددن دنیددای دون بگددذر 
 

 ارزد کدده یددک جددو مِنّددت دونددان، دو صددد مَددن زَر، نمددی 
    

 ( 151)همان:                                                         
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های سیاسی و اجتماعی را که علاوه بر گُسستِ تمدّن و توسعه ی فرهنگی، تأثیر سویی که در »حافظ، اوضاع محیط اجتماعی، آشفتگی

ها را برهم زده و ایستایی  ها و مهر و محبّتافکار و اذهانِ مردم آن روزگار و ]حتیّ پس از آن[ برجای نهاده، و فضایل اخلاقی و دوستی

 (  1۷1: 1385اند، با بیانی عاطفی، و هرچند تلخ و جانگداز، با حسرت به تصویر کشیده است...« )ترابی، جامعه را سبب شده

 بینیم، یدداران را چدده شددد؟ یدداری اندددر کددس نمددی

 هاسددددت لعلددددی از کددددان مددددروّت، برنیامددددد سال
 

 دوسددتی کددی آخددر آمددد؟ دوسددتداران را چدده شددد؟  

 تددابش خورشددید و سددعی بدداد و بدداران را چدده شددد؟ 
 

 ( 1۶9: 13۶9)حاف، 

 های واعظانِ غیر مُتعّظ را با ظرافتی خاص به باد انتقاد گرفته است: حافظ، مبارزه با زهد ریایی و ظاهرسازی

 حددافظ بدده خددود نپوشددید، ایددن خرقدده مددی آلددود 
 

 ای شددددددددیخ پاکدددددددددامن، معددددددددذور دار مددددددددا را  
 

 ( 5)همان:                                                        

گیری از ایمان و صفای دل مردم، حاکمیّت »بدون تردید یکی از مشکلات بشر در طول تاریخ، سُلطه ی مادّی گروهی است که با بهره

 ( 413:  13۷4گشایند... « )یثربی، ها میمادی خود را استوار ساخته، با نیرنگ و تزویر، دست به غارت سرمایه

 سخنوری و صنعتگری حافظ:  -7

یکی دیگر از اضلاع مهم سخنوری حافظ همانا سلامت نحو جملات در شعر اوست. جملات او تا آنجا که مقدور است، از جای خود جابه 

جا نمی شود. فقط یک شاعر ضعیف است که در اثر دستپاچه شدن در مقابل عروض، مثلاً یک کلمه ی نابجا را در محل غیرقانونی خود  

به کار می برد. ولی برای کسی که چون او به عروض تسلط دارد، عروض نه تنها دست و پاگیر نیست بلکه پَر پرواز اوست و که حافظ 

 شأن دستوری اجزاء و ارکان جمله را به راحتی و درستی رعایت می کند و البتّه وزن شعر را ... . 

این قدر طبیعی و   را  غالباً تصنعی بلاغی و بدیعی  پیچاپیچ و  نیز جای خود دارد. کمتر هنرمندی قواعد و مباحث  ادبی حافظ  »دانش 

بندد  نامحسوس و شیرین و شیوا در شعر خود خرج کرده است. حافظ دستورالعمل عبدالقاهر جرجانی و سکاکی و تفتازانی را به کار نمی

بلاغت او سرمشق  آثار  نیست،  او  نویسان سرمشق  بلاغت  آثار  آفرین.  فصاحت  و  است  فصیح  به طبع  بیاموزد،  فصاحت  است.  تا  نویسان 

است که شعر حافظ مالامال از آن آرایه است سرمشق   ایهامظریف ترین شگرد در میان همه ی شگردها و صنایع ادبی لفظی و معنوی،  

اصلی حافظ در فصاحت پروری قرآن مجید است و حافظ از قرآن و تفاسیر بلاغی به ویژه کشاف زمخشری به نهایت درجه سود برده است 

ی محافظت درس و در دقایق کلام ربانی باریک شده است. محمد گلندام جامع و مقدمه نویس دیوان حافظ می نویسد: »... به واسطه

قرآن و ملازمت بر تقوی و احسان و بحث کشاف و مفتاح و مطالعه ی مَطالع و مصباح، و تحصیل قوانین ادب و تجسسّ دردواوین عرب،  

 (1۶۷: 13۶9به جمع اشتات غزلیات نپرداخت و به تدوین و اِثبات ابیات مشغول نشد.« )حافظ، مقدّمه، 

 عشدددق و شدددباب و رنددددی، مجموعددده ی مُرادسدددت 
 

 چددون جمددع شددد »معددانی«، گددوی »بیددان« تددوان زد  
  

 ( 154: 13۶9)حافظ،           

 به واقع شغل شاغل حافظ »محافظت درس قرآن« و »نحصیل قوانین ادب و تجسسّ دواوین عرب« بوده است.

 اگددر چدده عددرضِ هنددر، پددیش یددار، بددی ادبددی سددت

 در ایدددن چمدددن، گُدددل بدددی خدددار، کَدددس نچیدددد آری
 

 زبدددان خمدددوش ولدددیکن دهدددان، پُدددر از عربدددی سدددت 

 چددددراغ مصددددطفوی بددددا شددددرارِ بددددو لَهَبددددی سددددت
 

 ( ۶4)همان: 

 صدددبح خیدددزی و سدددلامت طلبدددی چدددون حدددافظ
 

 هدددر چددده کدددردم، همددده از »دولدددت قدددرآن« کدددردم 
 

( 319)همان:   

 فددداش مدددی گدددویم و از گفتددده ی خدددود دلشدددادم
 

 بنددددددده ی عشددددددقم و از هددددددر دو جهددددددان آزادام 
 

 ( 31۷)همان: 

 انقلاب در غزل:   -8
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مرحوم استاد همایی، در تعریف غزل آورده است: »کلمه ی غزل در اصلِ لغت، به معنیِ عشقبازی و حدیث عشق و عاشقی کردن است و  

 ( 1۲4: 13۷0اند...« )همایی، چون این قالب شعری، بیشتر ظرف سخنان عاشقانه است آن را غزل نامیده

های شورانگیز حضرت مولانا جمع کرده سپس  بنابراین تعریف، غزل ظرفِ سخن عاشقانه است و حافظ غزل عاشقانه ی سعدی را با غزل

ای هنجارگریزی قالب غزل را دگرگون با افزودن چاشنی طنز و نقد اجتماعی و مبارزه با ریاکاری »غزل رندانه« سروده است که با گونه

 فرماید:  نموده است. حافظ، در غزلی عاشقانه، که نزد خاص و عام مشهور است می

 روز هجدددران و شدددب فرقدددت یدددار، آخِدددر شدددد 

 های دراز و غدددددددم دل آن پریشدددددددانی شدددددددب
 

 زدم ایدددن فدددال و گذشدددت اختدددر و کدددار، آخِدددر شدددد  

 همدددده در سددددایة گیسددددوی نگددددار، آخِددددر شددددد 
 

 (  ۶۶)همان:                                                         

واژگان، ترکیبات و اصطلاحات این غزل در خوانش و نگاه اوّل، تماماً عاشقانه است که دوران جدایی عاشق و معشوق به پایان رسیده و  

با وصال محبوب در سایه ی آرامش نگار، به صبحی روشن بدل شده است. این تعبیر در   فراق و   های تیره و طولانی وشب اندوه قلبی 

پذیری آن است و به همین دلیل اغلب با امداد از روح خواجه های غزل حافظ تأویلجای خود درست است. اماّ چون یکی از برجستگی

 شود که:  های روزگار حافظ این گونه تأویل میگیرند، این غزل در مفهوم اجتماعی و نقد و ارزیابی از شخصیّت حافظ از شعر او فال می

ای استعاری، دوران حکومت امیر پیرحسین، فرمانروای ستمگر است با  های دراز و غم دل، به گونهروِز هجران، شب فراق، پریشانی شب

گیری. روز مردم را به شبان تاریک تبدیل کرده بود اینک در اثر لطف نگار، یعنی جمال الدّین شاه شیخ کردارهای ناپسند و جور و سخت 

این که  نتیجه  است.  رسیده  پایان  به  پیرحسین  یافته و حکومت  اوضاع مردم سروسامان  است،  و کامران  پادشاهی جوان  ابواسحاق، که 

را ابزاری برای رساندن پیام اجتماعی تبدیل کرده و پس از این رویداد به مناسبت   غزل حافظ با الفاظ و ترکیبات خوش تراش عاشقانه،  

 شیخ اسحاق چنین سروده است:   سلطنتخوشِ پایان دوران 

 راسدددددتی خددددداتمَ فیدددددروزه ی بدددددو اسدددددحاقی 
 

 خدددوش درخشدددید ولدددی دولدددت مسدددتعجل بدددود  
 

 (  ۲0۷)همان:                                                     

 گر شده است.  اعتراضی( او جلوه –های رندانه و )اجتماعی و این پایان ماجرای دولتمردان، از دیدگاه حافظ است که در غزل

 های شدددبِ فدددراق کدددو پیدددک صدددبح، تدددا گِلددده
 

 بددددا آن خجسددددته طددددالعِ فرخنددددده پددددی کُددددنم  
 

 (351)همان:                                                     

حافظ، به تعبیر مرحوم دشتی، غزل عارفانه ی مولانا و غزل عاشقانه ی سعدی را پیوند می زند ولی می بیند که امور غزل با همین یک 

دو مضمون نمی گذرد و بهترست فکر دیگری بکند. و آن این است که به ابیات غزل استقلال می دهد. منظور از انقلاب حافظ در غزل 

همین است که به میزان بسیاری تحت تأثیر ساختمان سوره های قرآن مجید بوده است. این دیگر صنعتی نیست که حافظ به کار برده  

سرشت شعر اوست. خودش به آن آگاهی و عمد دارد و اصطلاح زیبایی برای آن دارد. آری حافظ سبک خاص خود و شعر   بلکهباشد.  

 خود را »نظم پریشان« می نامد: 

 حافظ آن ساعت کده ایدن »نظدم پریشدان« مدی نوشدت
 

 طددددایر فکددددرش بدددده دام »اشددددتیاق« افتدددداده بددددود 
 

 ( ۲1۲: 13۶9)حافظ، 

 حافظ و موسیقی:   -9

 فظ نامه درخصوص موسیقی شعر حافظ می نویسد: استاد خرّمشاهی در کتاب ارزشمند حا

»خوشخوانی و خوش لهجگی حافظ و موزونیت شعرش حدیث مشهوری است. حافظ به اقتضای قرآن شناسی و حافظ قرآن بودنش هم  

به  که  نیست  و شک  بوده  ای  پیشرفته  مُقری  و  قاری  بلکه  قرآن،  حافظ  فقط  نه  حافظ  است.  داشته  ای  پیشرفته  موسیقائی  حساسیت 

 به ترتیل و تغنیّ می خوانده است.  -نه لزوماً در مجالس رسمی -شهادت همه ی قراین، قرآن را

 

   :او از خوشترین و مطبوع ترین زحافات عروضی استفاده کرده و وزن سوگلی شعر او یکی از ازاحیف دلنشین »بحر رَمَل« است بر وزن
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غزل بر این وزن وجود دارد. در دیوان حافظ حتی یک نمونه   495غزل از میان  135سنت ز تجلیّ دم زد« که در دیوانش »در ازل پرتو حُ

 (35: 13۷1، خرمشاهی از کاربرد اوزان و بحور نامطبوع وجود ندارد.« )

یکی دیگر از نشانه های مهارت موسیقائی او هم آوایی و همنوایی و خوش در کنار هم نشاندن کلمات است. حافظ بیش از هر شاعر دیگر 

از واج آرایی یا هم حرفی )آغاز چند کلمه ی متوالی با یک حرف، یا کاربرد هنرمندانه ی مکرر یک حرف، بیش از حد عادی، در یک 

 عبارت یا در یک مصراع، نظیر کاربرد »خ« در این بیت:  

 ردخیددال خددال تددو بددا خددود بدده خدداک خددواهم بُدد
 

 کدددده تددددا ز خددددال تددددو، خدددداکم شددددود عبیرآمیددددز 
 

 ( ۶۶: 13۶9)حافظ، 

 رسددددم عاشددددق کشددددی و شددددیوه ی شهرآشددددوبی
 

 ای بددددود کدددده بددددر قامددددت او دوختدددده بددددودجامدددده 
 

 ( ۲11)همان: 

 رشدددته ی تسدددبیح اگدددر بگسسدددت معدددذورم بددددار

 بدددددالا بلنددددددِ عشدددددوه گدددددرِ نقشدددددبازِ مدددددن
 

 دسدددتم انددددر سددداعد سددداقی سدددیمین سددداق بدددود 

ه ی زهُددددددد دراز مددددددن  کوتدددددداه کددددددرد، قصددددددّ
 

 ( 401)همان: 

پردهحافظ، در برخی غزل الحان و  از  عنداللّزوم  مُغنیّ گفت وگوها دارد: و  و مطرب و  با ساقی  و  بزمی فراهم کرده  و  ها،  های موسیقی 

 گوید:های سخن میهای دستگاهگوشه 

 ی نددی خددوش باشدددرقددص بددر شددعر تددر و نالدده
 

 خاصددده، رقصدددی کددده در آن، دسدددتِ نگددداری گیرندددد 
 

 ( 185)همان:           

درخصوص خوشخوانی و صوت خوش حافظ و این که آیات قرآن مجید را با صدایی گرم و گیرا تلاوت می کرده است سخن ها گفته  

 شده، خود در غزلی گفته است:

 گفدددتندددگ زهدددره شدددنیدم کددده صدددبحدم میچز 
 

 غدددددلامِ حدددددافظِ خدددددوش لهجدددددة خدددددوش آوازم 
 

 ( 333)همان: 

 تأویل پذیری شعر حافظ:   -10

 ی جمعی ماست. دار طلعت یک قوم یا زندگینامهشعر حافظ آینه

کند، یکی شراب را انگوری پذیر است و هر خواننده متناسب با برداشتی که از اصطلاحات آن دارد، با حافظ ارتباط برقرار میشعر او تأویل

ی شراب انگوری است یا محبوب ازلی که شراب کند و دیگری آن را شراباً طمعورای بهشتی ... یا این که ساقی، ریزندهو مُسکر تأویل می

 اَلَست را بر کامِ عاشقان ریخته است؟

 اگددر غددم لشددکر انگیددزد، کدده خددون عاشددقان ریددزد

 شدددراب ارغدددوانی را، گدددلاب انددددر قددددح ریدددزیم
 

 مدددن و سددداقی بهدددم سدددازیم و بنیدددادش برانددددازیم 

 نسدددیم عطدددر گدددردان را، شدددکر در مجمدددر انددددازیم
 

 ( 3۷4: 13۶9)حافظ، 

ی مشهور  »هر هنر راستینی عمیق و چند وجهی و پذیرای تعبیر و تفسیرهای چندگانه و چندگونه است. فی المثل مانند لبخند مجسمه 

ه بودا، و لبخند ژوکوند. در قدیم الایام به دیوان حافظ »لسان الغیب« لقب داده بودند که بعدها این صفت از شعر به شاعر تسرّی یافت و ب

خود او اطلاق گردید. بسیاری داستان های مدون یا نامدون هست از راست درآمدن و موافق نیت افتادنهای غزل حافظ یا بیتی از غزلش  

 ( 3۶: 13۷1)خرّمشاهی،   «اند؟ها فال نگرفتهبه هنگام فال گرفتن. مگر غزل مولانا یا سعدی یا سلمان در اوج نیست، چرا با آن

و   اشارات  از  بیت که سرشار  قرینه   رمزاین  به  را  آن  و معمولاً  است  عرفانی  رازهای  بزرگوار و  آن  اکرم )ص( میلاد  بودن رسول  امیّ  ی 

اعیاد مبعث و ولادت پیامبر )ص(، میمنتسب می خوانند، حافظ آن را برای شاه شجاع مظفّری سروده است: شاید از جهت کنند و در 

 تیمّن و تبرّک، تلمیحی ملیح هم به نگارِ درس ناخوانده، یعنی پیامبر اکرم )ص( داشته باشد: 

 ی مدددددا را اندددددیس و مدددددونس شدددددددل رمیدددددده  ای بدرخشددددید و مدددداه مجلددددس شدددددسددددتاره
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 نگددارِ مددن کدده بدده مکتددب نرفددت و خددط ننوشددت
 

 بدددده غمددددزه، مسددددأله آمددددوزِ صددددد مُدددددرّس شددددد
 

 ( 1۶۷)همان: 

با عالم غیب ارتباط داشته پس از شعر او و روح  لسان الغیب است و دانی خوانی و قرآنمردم ما بر این باورند که حافظ به برکت قرآن

 . گویند ل میدجویند و رازِ عاشق وی مدد می

گوید زبان غیب  حافظ ادعا دارد که حافظ قرآن است و نکات قرآنی و حمت را آموخته است، بدیهی است مخاطب از محتوای شعر او می

 داند: یعنی زبان وحی را می

 تر از شدددددعر تدددددو حدددددافظندیددددددم خدددددوش
 

 بددددددده قرآندددددددی کددددددده انددددددددر سدددددددینه داری 
 

 (  44۷)همان:   

 ز حافظددان جهددان، کَددس چددو بنددده جمددع نکددرد
 

 لطدددددددایف حِکمدددددددی بدددددددا نکدددددددات قرآندددددددی 
 

 (  ۲ق 3۶)همان:   

 طنز و طربناکی حافظ:   -11

یکی دیگر از وجوه امتیاز و عظمت حافظ و اقبال عظیم فارسی زبانان به شعر او، طربناکی و روح امیدواری و عشق و آرزومندی است که 

آید«  یا »یوسف در دیوان او موج می زند. وقتی که می گوید: »مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید که ز انفاس خوشش بوی کَسی می

گمگشته بازآید به کنعان غم مخور« یا »نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد« یا »خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی« در دل 

 دمد.  خواننده روح امید و عشق و شور و شوق می

 داردمدددددرا امیدددددد وصدددددا تدددددو زندددددده مدددددی
 

 و گرنددده، هدددر دمَدددم از هجدددر توسدددت بدددیم هِدددلاک 
 

 (۲94)همان:  

 صدددبح امیدددد کددده بُدددد معتکدددف پدددرده غیدددب
 

 گدددو بدددرون آی، کددده کددداو شدددب تدددار، آخدددر شدددد 
 

 ( 1۶۲)همان:   

را که در حافظ سراغ داریم آیا در خاقانی و خیام هست؟ نگرانی مداوم خیام و خاقانی واقعاً متانت هنری   این روح نستوه امیدوار و امیدورز

 ( 3۷: 13۷1« )خرمشاهی، شاید اندکی در شیخ احل می بینیم.شان را تحت الشعاع قرار می دهد. این روح و روحیه را 

دارد. طنز حافظ برعکس بزرگانی چون سعدی و عبیدزاکانی هرگز به هزل را  طنز و تجاهل العارف و ملاحت بیان حافظ هم جای خود  

 رسد، تا چه رسد به هجو و بد زبانی و دریدن پرده ی عفاف، که هر قدر هم هنرمندانه باشد نهایتاً غیرهنری است. نمی

 شددیراز، معددددن لدددبِ لعدددل اسدددت و کدددانِ حُسدددن 

 ام از بددس کدده چشددم مسددت در ایددن شددهر دیددده

 شهریسددت پُرکرشددمه ی حددوران، ز شددش جهددت 
 

م    مددددددن، جددددددوهری مُفلسددددددم، ایددددددرا مُشوّشددددددَ

م حقّددددا کدددده مددددی نمی  خددددورم اکنددددون و سرخوشددددَ

م   چیدددددزی نیسدددددت ورنددددده خریددددددار هدددددر ششدددددَ
 

 (338: 13۶9)حافظ،                                                     

 یا این ابیات که با فرا رسیدن بهار، بزمی بهارانه در چمن تشکیل گردیده و با نفس بهار، طبیعت سرد و خزان دیده زنده شده است. 

 نفدددس بددداد صدددبا مشدددک فشدددان خواهدددد شدددد

 ارغدددوان جدددام عقیقدددی بددده سدددمن خواهدددد داد

 مطربددا مجلددس انددس اسددت، غددزل خددوان و سددرود
 

 عددددالم پیددددر دگددددر بدددداره جددددوان خواهددددد شددددد 

 چشدددم ندددرگس بددده شدددقایق نگدددران خواهدددد شدددد

 گویی کدده چندددین رفددت و چندددان خواهددد شدددد؟دچندد
 

 ( 1۶4)همان: 

 سدددددری دارم چدددددو حدددددافظ مسدددددت امدددددا
 

 بددددددددده لطدددددددددف آن سدددددددددری، امیددددددددددوارم 
 

 ( 318)همان:   

 

 دارد: حافظ بر آن باور است که شراب  و رَباب، مُرده را هم زنده می



 

15 

 

 بددر سددرِ تُربددت مددن بددا مددی و مطددرب بنشددین 

 گرچدده پیددرم، تددو شددبی تنددگ در آغوشددم گیددر 
 

 تددددا بدددده بویددددت ز لَحددددد رقددددص کنددددان برخیددددزم  

 تددددا سدددددحرگاه ز پدددددیش تددددو، جدددددوان برخیدددددزم 
 

 ( 33۶)همان:                                                      

 سازی:پردازی و معنیمعنی  -12

وجه امتیاز مهم دیکر حافظ در تلقی اوست از شعر. به یک تعبیر می توان شعرای فارسی را به دو دسته ی لفظ گرا و معنی گرا تقسیم  »

گرا هستند. بعضی  کرد که مثلا عنصری، انوری، خاقانی، و کمال الدین اسماعیل لفظ گرا؛ و منوچهری، ناصرخسرو، عطار، و مولانا معنی

نیز به یکسان لفظ گرا و معنی گرا هستند که بالطبع مقام هنری شامخی دارند. همچون رودکی، فردوسی، نظامی، سنایی، خیام و سعدی. 

 (  38: 13۷1ساز و معنی پرداز است.« )خرمّشاهی، حافظ، مضمون 

لغوی واژگان و ترکیبات است که می پرداخت هنرمندانه معنی، همان مفهوم  اماّ مضمون،  باشد،  ی آن معنی  تواند موضوع شعر شاعران 

است که حافظ در این زمینه در میان شاعران پیش و پس از خود از برجستگی و برتری خاصی برخوردار است. البتهّ حافظ با جامعیّت 

 تواند از معنی مضمون بسازد و مضمون را معنی ببخشد ... : فکری و فرهنگی خود می

 شددراب خددورده و خددوی کددرده مددی روی بدده چمددن

 بددددده بزمگددددداه چمدددددن دوش مسدددددت بگذشدددددتم

 بنفشدددده طددددرّه ی مفتددددول خددددود گددددره مددددی زد

 ز شددددرم آنکدددده بدددده روی تددددو نسددددبتش کددددردم
 

 کددددده آب روی تدددددو آتدددددش در ارغدددددوان اندددددداخت 

 چددددو از دهددددان تددددوام غنچدددده در گمددددان انددددداخت

 صددددبا حکایددددت زلددددف تددددو در میددددان انددددداخت

 سدددمن بددده دسدددت صدددبا خددداک در دهدددان اندددداخت
 

 ( 1۶: 13۶9)حافظ، 

آن جا که  غزل  اما در همین  است.  و هنری  دلنشین  آن ها فقط مضمون سازی کرده، که در جای خود  نظایر  و  ابیات  این  در  حافظ، 

 گوید: می

 نبدددود نقدددش دو عدددالم کددده رندددگ الفدددت بدددود

 مدددن از وَرع مدددی و مطدددرب ندیددددمی زیدددن پدددیش
 

 زماندددده طددددرح محبّددددت ندددده ایددددن زمددددان انددددداخت 

 هددددددوای مغبچگددددددانم در ایددددددن و آن انددددددداخت
 

 ( 1۶)همان: 

کند. یعنی به بیان روابط و ظرایف بین موجودات شعری نمی پردازد، بلکه به عالم خارج و سوانح احوال خود و کار و بار  معنا آفرینی می

 جهان و »وضع بشری« می پردازد. یا آن جا که می گوید: 

 چشددم حددافظ زیددر بددام قصددر آن حددوری سرشددت
 

 شددددیوه ی »جنّدددداتُ تَجددددری تَحتَهاا نهددددار« داشددددت 
 

 فقط مضمون آفرینی باریک اندیشانه و هنرمندانه ای کرده است؛ اما در همین غزل، آن جا که می گوید: 

 گددددر مُریددددد راه عشددددقی فکددددر بدددددنامی مکددددن

 
 

 شیخ صنعان خرقه رهن خانه ی خماّر داشت 

 ( ۷۷)همان: 
 

الطیر عطار، پرواز سی مرغ را برای دیدار سیمرغ و عشق دختر مسیحی که دین و دل از شیخ صنعان با تلمیح به داستان مرغان در منطق

 گوید. برده بود، از حکمت و عرفان می

:  13۷1»در این ابیات از همان غزل، معنی آفرینی می کند، حرف و حکمت می گوید، ایمان و عرفان و اخلاق می ورزد.« )خُرّمشاهی،  

38) 

 ی شعر حافظ روانشناسانه  قدن

 کوب، »بهینِ چیزی را برگزیدن« است. ، ارزیابیِ هر اثر جدا کردنِ خوب از بد و تشخیصِ خالص از ناخالص یا به تعبیر استاد زرّیننقد

آفرینش اِبداعی و  آثار  بهای واقعیِ  ارزش و  ادبی، شناخت  باعث »نقد  یا علل و عواملی است که  اصول  بررسی قواعد و  نیز  ادبی و  های 

 (۲: 13۷1کوب، اعتنایی قرار گیرد« )زرّینی قبول و یا مورد ردّ و انکار و بیشود اثری در درجه می
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ی اثر هنری است و منتقد آگاه علاوه بر نقد ظاهر و لغوی شایسته است، جوهر، معنی، و مضمون اثر ادبی  نقد ادبی، ارزشیابی همه جانبه

 طرفانه، مورد بررسی قرار دهد:  را بدون غرض شخصی و بی

 تاریخ روانشناسی 

 تاریخ روان شناسی را می توان به دو دوره اصلی تقسیم کرد: 

از زمان فلسفه یونان باستان تا پایان قرون وسطی یعنی در یک فاصله زمانی بیش از دو هزار سال که طی آن موضوع اصلی    دوره اول:

و تلاش برای شناسایی آن با روش های فلسفی تشکیل می داد، امتداد داشت. این دوره به »عصر   آنت  و ماهیّ  «روح»روان شناسی را  

روان شناختی به جدایی مطلق »نفس« و »بدن«   -موسوم است و مکاتب سنّتی و عمدتاً فلسفی«روان شناسی ما بعد طبیعی ماقبل علمی

 های فلسفی بود.اش شناسایی حیات ذهنی بشر با روشفلسفی بود و مساله مورد علاقه ، باور داشتند. روانشناسی ماقبل علمی بیش از حد

از عصر دکارت به بعد شروع می شود. دکارت توجهش را از روح به ذهن و فرایندهای ذهنی معطوف ساخت و پس از وی   دوره دوم:

ذهن در کانون توجه قرار گرفت و مجادله بر سر رابطه نفس و بدن با عناوین گوناگون در میان فلاسفه و روان شناسان شدت یافت. اما در 

تجربی ذهن جای  تحلیل  زودی  به  و  آمدند  به وجود  آن  به  وابسته  های  نظام  و  تجربی«  »فلسفه  فلسفه دکارت،  به  نسبت  واکنش  اثر 

 ( 138۲بررسی عقلانی آن را گرفت و روان شناسی جنبه تجربی یافت.« )حاتمی، 

بدین سان، روان شناسی نوین، که در ابتدا بیش از حد فلسفی بود، به تدریج از فلسفه فاصله گرفتت و جنبه علمی تری یافت. و گرچه در 

ابتدا، ذهن گرایی مکتب حاکم بر تفکرات روان شناختی بود و روان شناسان انسان را ترکیبی از بدن و ذهن درنظر می گرفتند و هشیاری 

 ( 3)همان:   .را معادل ذهن دانسته، روان شناسی را علم مطالعه هشیاری و ذهن تعریف می نمودند

در فلسفه اسلامی نیز از قدیم الایام در بخشی تحت عنوان »علم النفس« به مسائل روان شناختی می پرداخته اند. در علم النفس، علاوه  

بر مباحث فیزیولوژیک و حواس ظاهری، به امور مربوط به بُعد انسانی نیز توجه بسیاری می شده که از مسایل مهمّ و ضروری در زندگی  

 بوده است. هاانسان

 نقد روان شناسی 

در اندیشه ها و الهامات خویش کدام است و    از مطالعه ی آثار ادبی می توان دریافت که عواطف و احساسات هنرمند چیست و محرّک او 

ها و  منشهمچنین صفات و احوال نفسانی غالب بر عصر و معاصرانش را نیز می توان شناخت. در هر حال اثر هر شاعر یا نویسنده معرّف  

 به عبارت دیگر روان شناسی او به شمار می آید.  های روحی یاویژگی

»در این شیوه، نقاد سعی می کند جریان باطنی و احوال درونی شاعر و نویسنده را ادراک و بیان نماید و قدرت و استعداد هنری و ذوق و  

قریحه ی او را بسنجد و نیروی عواطف و تخیلات وی را تعیین نماید و از این راه تأثیری را که محیط و جامعه و سنت ها و مواریث در 

تکوین این جریان ها دارند مطالعه کند. از این رو منتقدان توجه به ارزش های روان شناسی را در فهم آثار ادبی بسیار مهم می شمارند و  

،  آن را مفتاح سایر شقوق و اقسام نقد می انگارند و در واقع شعر و ادب را عبارت می دانند از روان شناسی شاعر یا نویسنده.« )زرّین کوب

1390 :۲0) 

بررسی در احوال روحی و نفسانی اشخاص خاصه در درام یا قصه چیزی است که نویسندگان و شاعران از قدیم ترین ایام بدان پرداخته و  

  آن را درنظر داشته اند و چه بسا جُست و جو در زوایای روح انسان از کهن ترین ایام در شعر دراماتیک یونان وجود داشته و بعدها نیز در

اند. با این همه یک جریان فکری و  اروپا کسانی مانند »راسین«، »شکسپیر«، »ایبسن« و نیز »مترلینگ» و »داستایوسکی« بدان پرداخته

از دیدگاه علم روان شناسی مورد توجه قرار گیرد و آن تأثیر نظریه ها و اندیشه های کسانی مانند   ادبیات  فلسفی جدید باعث شد که 

   (۲1« )همان: »فروید«، »یونگ« و »آدلر« بود.

ی کار روانکاوان و روانشناسان نیست بلکه آدمیان و منتقدان ادبی نیز در این پهنه صاحب نظر و بسیاری نقد روانشناسی فقط در حیطه 

 هم صاحب اثر هستند. 

)به عقیده انسان حاصل   1939-185۶ی زیگموند فروید  آرامش  م.( روان آدمی عرصه ی کشمکش بین غریزه ی حیات و مرگ است. 

غلبه ی غریزه ی حیات است و ناآرامی ره آورد غریزه ی مرگ. او می گوید غریزه ی حیات جویای »کام« است و همین کام یا »شهوت« 
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که گاه   ، است که غریزه ی مرگ را از انسان دور می کند و ناآرامی را می زداید. بحث در باب خودآگاه و ناخودآگاه انسان و نمود ناخودآگاه

قول روان شناسان خود نوعی بیماری است و راه علاج آن تنها    رکه بنا ب  تبدیل به وازدگی هایی می شود و عقده را به وجود می آورد

 ( ۲1: 1390از نظریه های روانی فروید می باشد.« )زرّین کوب،  -تزکیه و تصفیه ی نفس است

شود که  اق، به قصد روشنگری به این قلمرو نوین دانش روی می آورند. نخستین نتیجه ی آن این میمنتقدان مانند نویسندگان خلّالبتّه،  

خاصه در امریکا و انگلستان به کار می آید. ارزش ها در برابر این سلاح جدید    ،روان شناسی مانند سلاحی در پیکار با ارزش های گذشته

الهامات   نه  امیال«  »سرکوبی  از  ناشی  آن  امثال  و  آبرومندی  نجابت،  عفت،  نفس،  کفّ  چون  فضایلی  اگر  شود.  می  پذیر  آسیب  سخت 

 تی پا می فشارند می توان متهم به جهل و بی خردی کرد. پروردگار باشد، پس آنان را که بر حفظ چنین ارزش های سنّ

( است و  1893از نقادان معروغ که به مکتب روان شناسی روی آورده اند خاصه بعد از جنگ اول جهانی یکی »آی.ای.ریچاردز« )متولد  »

   .»هربرت رید« یدیگر

از یک طرف سعی می کند تا نقش و تأثیر لفظ را به صورت مستقل و همچنین بدان گونه که در نسج کلام و ارتباط با الفاظ   ،ریچاردز

دیگر دارد بررسی نماید و بدین گونه تحلیل انتقادی در نزد وی به قلمرو مسائل مربوط به علم »دلالت« وارد می شود و از طرف دیگر می  

د،  ات عبارت است از این که در خواننده تعادلی روانی و یا در واقع حالات متعادل روانی به وجود آورَکوشد تا نشان دهد که وظیفه ی ادبیّ

بدین معنی که معتقد است یک اثر هنری واکنش خاص و موزونی در بیننده یا خواننده ایجاد می کند زیرا زیبایی خود چیزی است که 

  موجب تعادل ترکیبی می شود. به هر حال او می کوشد که شناخت ارزش ادبی آثار را برمبنای روان شناسی استوار سازد.

 : بعد د باشد به فروید  د از جدید  روانشناسی مبنای بر که است نقدی روانشناسانه نقد از مراد امروزه

 یونگ  بررسی  و  داوینچی  لئوناردو  باب  در  فروید  هایبحث  که  گویدمی  روانشناسانه  نقد   مخالفان  قول  از  ادبی   نقد  اصول  کتاب  در  ریچاردز»

  و  وسیع  های حوزه  روانشناسانه  نقد   که  داد   انصاف   باید   اما   آید. برنمی  ادبی  نقد  زمینه  در  کاری   روانکاوان  از  که   دهد می  نشان  گوته  باب   در

  نقد .  دارد  روانشناسانه  جنبه  ادبی   پیشرو  آثار   باب  در   ادبی   تفاسیر  بهترین  از  برخی   و   است  کرده   بررسی  ادبیات   در   را  ییناشناخته  کاملاً 

 جنبة   نوعی   و   عمق  ادبی   نقد   به  ادبی،   آثار  در   این   امثال  و   مثالی   صور  جمعی،   و   شخصی   ناخودآگاه   باب  در  مطالبی   طرح  با   روانشناسانه

 چه   و  است  آدمی  ذهن  محصول  که  است  آن  سبب  به  اعتبار  یک  به  است  انسانی  علوم  جزو  ابیات  اگر  است.  بخشیده  رازآمیز  و  پیشگویانه

 (  ۲1۷ :13۷8 )شمیسا، «روانشناسی؟ از تر شایسته آن هایفرآورده و  آدمی ذهن مطالعه برای علمی

  ناخودآگاه  ضمیر  چون  مسائلی  از  جدید  روانشناسانه  نقد   در  و   الهام   و   جذبه  نویسنده،   وجدان  چون  مسائلی  از  قدیم   روانشناسانه  نقد   در

  ذهن  در ادبی اثر شوندمی باعث  که جریاناتی و  مسائل همة  که گفت توانمی  کلی طور به امّا شودمی بحث ها تایپ آرکی و  جمعی  و فردی

 .است نظر مورد  افعال، و اقوال  هایانگیزه و  بگیرد شکل نویسنده

 هربرت   مثلاً   -  هم   ادبا   بلکه  نیست  ادبیات  از  روانشناسان  و   روانکاوان  بررسی  فقط   رسدمی  نظر  به  امر  بادی  در  که  چنان  روانشناسانه  نقد»

 توضیح  کوشید  او.  کرد  برونته  خواهران  و  وردزورث  باب  در  مطالعاتی  رید  هربرت.  اندآفریده  مهمی  آثار  زمینه  این  در  د  امپسون  ویلیام   رید،

 ( ۲18« )همان: .کندمی  فروکش سپس و شود می   ظاهر بلوغ  دورۀ در و جوانی  اوایل در گاهی  نبوغ چرا که بدهد

  و  دارد  توجه  اثر  خود  مطالعة   به   گاهی  و  پردازدمی  هنری  اثر  آفرینندۀ  مطالعة  به  گاهی  مثلاً  دارد  مختلفی  هایگرایش  روانشناسانه  نقد

 است  بدیهی.  کندمی  بحث  آن  تکوین  و   ادبی  اثر  آفرینش  چگونگی   و  کیفیت  از  نیز  گاهی  و  دارد  نظر  در  بر خواننده  را  ادبی  اثر  تأثیر  گاهی

 .  باشد(  که دیدگاهی  هر )از است اثر خود مطالعة است مهمتر همه از ادبیات در آنچه که

 نگاهی به زندگی مارتین سلیگمن 

ای در میان دانشمندان طور گستردهبه«  شده  درماندگی آموخته » نام  با   او مشهور  نظریه و روانشناس آمریکایی است   مارتین سلیگمن»

 1۲مارتین سلیگمن در  .را مفهومی بسیار مثبت تر از نگاه دیگر نظریات می داند شخصیت او  نظریات.  است  مطرح بالینی  روانشناسان و

در آلبانی نیویورک متولد شد. بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان، به دانشگاه پرینستون رفت و در آنجا مقطع لیسانس را   194۲آگوست  

بعد از اینکه به عنوان استادیار در .مدرک دکتری خود در رشته روانشناسی را از دانشگاه پنسیلوانیا دریافت کرد  19۶۷گذراند. در سال  
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دانشگاه کرونل مشغول به کار شد، به دانشگاه پنسیلوانیا برگشت و در آنجا مشغول به تدریس روانشناسی شد. در این زمان او مشغول به 

 .تحقیق درباره ی درماندگی آموخته شده بود
او کشف کرد که وقتی انسان ها احساس کنند که کنترلی بر روی موقعیت های خود ندارند، به جای مبارزه و به دست گرفتن کنترل 

 .موقعیت، تسلیم می شوند. تحقیقات او بر روی درماندگی و بدبینی، تاثیر مهمی بر روی پیشگیری از افسردگی و درمان آن داشت

کارهای تحقیقاتی سلیگمن به او کمک کرد که ویژگی های بدبینی را به خوبی بشناسد و در نهایت به او کمک کرد که علاقه اش را در 

نام روانشناسی   خوش بینی یا مثبت نگری پیدا کند. علاقه ای که در نهایت باعث پدید آمدن شاخه ای کاملا جدید در روانشناسی به 

 «)دانشنامه شخصیت شناسی( .شد نگرمثبت
 سلیگمن   نگرروانشناسی مثبت

مثبت در  روانشناسی  پایانی  سالنگر  در    1990های  سلیگمن  وسیله  روان   زمانی به  انجمن  رئیس  گرفت.  که  شکل  بود  آمریکا  شناسی 

ها، و انگیزشهای ها، حالت دفاعی، ضعفروانشانسی مثبت نگر به خوشبختی، برتری و عملکرد نادیده گرفته و در عوض روی نابهنجاری

نگر همان چیزی است که کنند انتقاد کرده است. تأکید بر روانشانسی مثبتمنفی بر اشکالات انسان به جای محسنات آنها د تمرکز می

 . شال قبل مورد تأکید قرار دادند 30گرا بیش از شناسان انسانمزلو و سایر روان

ها  ها، پدیدهی روانشناسی شاهد ظهور نظریه نگر را مطرح کرد. این شاخهی روانشناسی مثبت»از آن هنگامی که مارتین سلیگمن، نظریه

ای بوده است. اگر چه فیلسوفان و دانشوران سرزمین های دانش پروری چون هند، یونان و ایران این مفاهیم و  و مفاهیم مختلف و تازه

اند. اما سلیگمن و همکارانش با استفاده از روش اصطلاحات امروزی را از آغاز پیدایش دانش بشری، مورد بحث و چالش بسیار قرار داده

نگر علمی و طبقه بندی مفاهیم توانستند مجموعه کاملی از این مفاهیم و اصطلاحات را در یک مکتب جدید فکری با عنوان رویکرد مثبت

 (338: 139۲معرفی نمایند.« )پیرانی، 

ها به دنبال آن ای روبرو شده است. تعداد زیادی تحقیقات انتشارات، و اجلاس نگر با پاسخ مشتاقانهشناسی مثبتتوجه سلیگمن به روان 

 .اندصورت گرفته 

کرده اشاره  زندگی  از  رضایت  یا  ذهنی  سلامت  برحسب،  مختلف،  عناوین  با  خوشبخت  به شخصیت  صورت روانشناسان  به  را  آن  و  اند 

از عاطفه بودن  برخوردار  و  فرد  زندگی  تجربه  از کیفیت  تعریف کرده  یارزیابی شناختی  ولیتل  مثبت  از   1998اند )مک گرگور  نقل  به 

 (.۲005)شولتز،  «های عقلانی و هیجانی دارددی( بنابراین خوشبختی جنبه د محمّترجمه سیّ ،کتاب شولتز

های کهنه درمانی، به یک اندیشه ناب دست یافته و  های علمی سلیگمن از آن روی یگانه است که وی به جای پیروزی از دیدگاهاندیشه »

نقش باور و آگاهی و روند تأثیرگذاری آنها برزندگی     ها برگیرد. سلیگمن مانند سایر شناختیشناسی قرار میشکنان روانتدر گروه سنّ

ه است. شما  ه نگریستند که جالب توجّکای نیز دارند اما از زاویه «والیسبک»های هایی با دیدگاهپوشیکند. اگرچه این گفتار همتأکید می

هایتان ییهای خود بنگرید و تواناگردد تابا ریزبینی زیاد به اشتباهکنید و همین مسأله موجب میدر هنگام ترس از آینده، منفی نگری می

 (.  ۲009. )کریمی، « را نادیده بگیرید

شناسی امروز تعریف نماید  نگر را به عنوان یک خاستگاه جدید روانشناسی مثبتسلیگمن در سال های اخیر تلاش فراوانی نمود تا روان

یا اندیشه چپ مغز و منطقی غرب مانند »بخند  «یورا»های عرفانی مشرق زمین مانند گرا شبیه اندیشهشناسی مثبتنگاه نخست، روان در

ی مثال سلیگمن درقبال پرسشی با این مفهوم ااین حرفهاست. بر  فراتر از   نگرشناسی مثبتتا دنیا بهت بخنده « است اما در حقیقت روان 

 دهد: میها را شاد کند؟ پاسخ خواهد آدمنگر فقط میشناسی مثبتکه آیا روان

دهد آن هم بخش  گرا را تشکیل می»حال خوب« با تجربه لذت است اما این تنها بخشی ازروانشناس مثبت  زشادکامی به عنوان بخشی ا

را فکری  مکتب  این  از  مثبت  .کوچکی  ظرفیت  ،گراروانشناسی  علمی  آنچه مطالعه  براساس  است.  زندگی  با  رویارویی  در  آدمی  های 

مثبت  (۲00۲  ،سلیگمن) روانشناسی  داشته  هیجاناظهار  شامل  ویژگیگرا.  مثبت  سازمانهای  و  مثبت  خودی  است های  مثبت   «ها 

 (. ۲009)کریمی، 
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برای  است وی  بهنجار  زندگی  به یک  برای دستیابی  تفکر  بافت  در  تغییر  و  توصیفی  اندیشه سبک  تغیر  دارد،  باور  بدان  آنچه سلیگمن 

 .داندهای روانشناسی را زیر سئوال نبرده بلکه آن را ناکافی میسایر تلاش (،علمی د کاربردی)دستیابی به این مکتب 

 : در سه اصل با هم متفاوتند  ، گوید این دونگر همان تفکر مثبت است؟ میبه پرسش آیا روانشناسی مثبت  سلیگمن در پاسخ

 است (ی پژوهش و علمی ) گر یک شیوه کاملاً نکه روانشناسی مثبت  این اول:

 .نگر این گونه نیستشناسی مثبتپذیرد اما روانها تأثیر میاین که تفکر مثبت وابسته به موقعیت بوده و از موقعیت دوم:

  .دروبرو شو باید با اصل واقعیت  فرد    ،مثبت  یقابل پذیرش است اما برای دستیابی به اندیشه   آغازگرا در  که روانشناسی مثبت   این  سوم:

مثبت  پس روانشناسی  سلیگمن  آن خوش برای  بیرون  و  استگرا  شناختی  انقلاب  یک  آموخته شده  سلیگمن   (.۲009)کریمی،    «بینی 

   : گویدمی

ذاهای گوناگونی که روی های منفی نیست، در واقع همه ما در غکنند جایی برای هیجانکه روانشناسان امروزی تبلیر می  ی در دنیای»

مان به عنوان عضوی ازخانواده برخورد کنیم، هنگامی که با حیوان خانگیمصرف می  لباس و بدنیم، در بوهای خوشی که در  اجاق می پز

د اگر چه در   جویمشم، و احساس جدایی دوری میهای منفی مانند ترس، خکنیم، به دنبال تجربه احساس مثبت هستیم و از هیجان می

هیجان همه  هستیم.  منفی  احساسات  همین  درگیر  مواقع  از  دابسیاری  عملی  و  فکری  ادراکی،  احساسی،  محتوای  یک  یعنی  رها  ند 

 (.  ۲009، همان) «رو خواهیم داشت یا نهکنار هم تعیین خواهند کرد که ایا روزگار خوش در پیش ای از این عوامل درمجموعه 

مثبت روانشناسی  جنبش  و  سلیگمن  دیدگاه  آنچه  اما  است  زیاد  درمانگران  شناخت  سایر  با  سلیگمن  کارهای  سایر  شباهت  از  را  نگر 

تر تأکید روی چیزی است که به آن  ت پذیری است. به بیان اختصاصیلیّزد تأکید آن روی شادی، عشق و مسؤوسا  یتربرجسته   ،هادیدگاه

ارزتجربه  و  )عشق(  مثبت  فردی  صفات  و  )شادی(  مردم  مثبت  مسؤش های  و  گروهی  و  شهروندی  مثبت  میپ تولیّهای  گویند« ذیری 

 ( .۲009، هماناز  . به نقل 5۲ :۲00۶ )فیروزبخت،

 .نگر بر سه اصل تأکید درادطور خلاصه جنبش روانشناسی مثبتبه

 بینی و شادی.»تجاربی که مردم برای آنها ارزش قائلند مثل امید، خوش .1

 های میان فردی. صفات فردی مثبت مثل ظرفیت عشق، کار، فعالیت، قریحه و مهارت .2

   (.53: 138گروهی و شهروندی مثل مسؤولیّت پذیری، دلگرمی دادن و شکیبایی« )فیروزبخت، های مثبتارزش  .3

 گرا در روانشناسی مثبت  بررسی هدفمند

پترسون و سلیگمن ) بینی،  معنا در زندگی و خوش  نیازمند کار رشد  (  ۲004برای رسیدن به هدفمندی،  پیشنهاد می کنند که مردم 

و   سلیگمن  هستند.  شوند  می  کلیدی  فضایل  گسترش  و  نیرومندی  باعث  که  هایی  فعالیت  و  گسترده  اجتماعی  های  ارتباط  یافته، 

همکارانش آن فضیلت های کلیدی را در شش حیطه ارائه کرده اند: »خرد و دانش، شجاعت، رأفت و عشق، عدالت، میانه روی و تعالی« 

که با توجه به تاریخ جهانی، مذاهب، فرهنگ ها و مکتب های فلسفی بزرگ تدوین گشته است. سلیگمن از قول (  1۷۲  :1388)سلیگمن،  

بنجامین فرانکلین می نویسد »در مطالعات خود در باب تعداد فضایل اخلاقی با فهرست های کوتاه و بلند مختلفی روبرو شده ام و دلیل 

به نظر (  1۷۲این تفاوت این بوده است که نویسندگان مختلف ایده های بیشتر یا کمتری تحت یک عنوان واحد بیان کرده اند.« )همان،

می آید مقصود فرانکلین این باشد که فضایل اخلاقی در جوامع انسانی بسیار بیشتر از آن است که اینجا ذکر می گردد )بیش از دویست 

فضیلت( لیکن در جستجوی میان فرهنگ ها معلوم شد که بسیاری از این فضایل مشابه و یا تکراری و با عنوان دیگری مطرح شده است 

در این جستار بعد از ذکرِ هر فضیلت، قابلیت های (  1۷۲،  1388و ما مجموع آن فضایل را در این شش فضیلت جمع دیدیم. )سلیگمن،  

 (.  ۲4: 139۲آن نیز در پی می آید.« )پیرانی، 

دارای ویژگی هایی چون کنجکاوی )رغبت، جستجوی نوآورانه، گشادگی نسبت به تجارب(، تمایل به یادگیری   خردورزی و دانایی:   -1

)تسلط در مهارت های جدید یا نمونه ها(، قضاوت )باز بودن ذهن، تفکر انتقادی(، ابتکار )حقیقت طلبی، صداقت(، هوش اجتماعی )هوش 

 ی، هوش شخصی(، دیدگاه )خردمندی(.هیجان
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 خرد که ملهم غیب است، بهرِ کسب شرف
 

 ز بام عرش صددش بوسده بدر جنداب زده 
 

 ( 4۲1: 13۶9)حافظ،   

 فرمدودخرد کده قیدد مجدانین عشدق می
 

نبلِ زلددف تددو گشددت دیواندده   بدده بددوی سددُ
 

 ( 4۲۷)همان:   

 خرد، ز پیری من کدی حسداب بدر گیدرد
 

 بددازدعشددق می نددردکدده بدداز بددا صددنمی  
 

 ( 333: همان)  

 خددرد در زنددده دود انددداز و مددی نددوش
 

 بددددده گلباندددددگ جواندددددان عراقدددددی 
 

 ( 4۶0)همان:   

 ها پیددروی مددذهب رندددان کددردمسددال
 

 تا به فتوای خرد، حرص بده زنددان کدردم 
 

 ( 319)همان:   

رود بسیار متفاوت است و البته از خردی که در دیدگاه سلیگمن مطرح شده،  خرد، در نگاه حافظ با عقل که در عُرف توده مردم بکار می

 عقل، در شعر حافظ، راهنما، مُرشد، پیر و نماد انسان کامل و خردمند است:  تر است.نیر فراتر و عمیق

 کدرددل، چو از پیرِ خرد، نقدل معدانی می
 

 بدود  مشکل  او  بر  آنچه  شرح،  به  گفتمی  عشق 
 

 ( ۲0۷)همان:   

 شامل اقتدار )مبارزه جویی(، ثبات )پایداری، سخت کوشی(، اخلاقیات )زیبایی دوستی، صداقت.(   شجاعت:  -2

 باکی در برابر ستمگران، قدرت، سرمستی جسارت و ایستادگی است.شجاعت در شعر حافظ، دلیری و بی

 سحر ز هاتف غیبم رسید مژده بده گدوش
 

 که دور شاه شجاع است، می، دلیر بندوش 
 

 ( ۲83: همان)  

 . ترسدزند نمیدارد و تازیانه میکند. حدّ، مقررّ میمحتسب سختگیر که تعزیر می زاحافظ حتی 

 شددراب خددانگیِ تددرس مُحتسددب خددورده
 

 بدده روی یددار بنوشددیم و بانددگ نوشددانوش 
 

 ( ۲83: همان)  

 چرخ، بدر هدم زندم اَر غیدر مُدرادم گدردد
 

 من، نه آنم که زبونی کشم از چدرخ فلدک 
 

 ( 301)همان:   

 ای فشان بر خاکشراب خوری، جرعهاگر  
 

 بداک؟   چه  رسد  غیر،  به  نفعی  که  گناه  آن  از 
 

 ( ۲99)همان:   

با دیگران، مراقبت و    انسانیت:  -3 ارزشمند  )آزادگی، مهرورزی، مراقبت، همدردی(، دوست داشتن )روابط نزدیک  شامل نوع دوستی 

 مشارکت متقابل(.  

جهان هستی، مظهر اسماء و صفات الهی است و انسان در نظام آفرینش، موقعیتی خاص دارد. انسان از آن جهت که امانتدار عشق الهی  

 است از فرشتگان نیز برتر است.

 آسددمان، بددار امانددت نتوانسددت کشددید
 

 ی کددار، بدده نددام مِددن دیواندده زدندددقُرعدده 
 

 ( 184)همان:   

 نداشت  عشق  مَلَک  دید  رُخت،  کرد  ایجلوه
 

 عین آتش شد از این غیدرت و بدر آدم زد 
 

 ( 111)همان:   

 حدّ عَدددَممنددزل عشددقیم و ز سددررهددرو 
 

 ایمتا به اقلیم وجدود ایدن همده راه آمدده 
 

 ( 3۶۶)همان:   

 مخوان  قصّه  چیست  که  نداند  عشق  فرشته،
 

 بخددواه جددام و شددرابی بدده خدداک آدم ریددز 
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 ( ۲۶۶)همان:   

 من مَلَک بودم و فردوس برین جدایم بدود
 

 آدم آورد در ایدددن دیدددر خدددراب آبدددادم 
 

 ( 31۷)همان:   

جهان خاکی اماّ دست تقدیر و نظام هستی او را به این خاکدان »انسان در ذات و نهاد خود به جهان دیگر تعلّق دارد، جهانی فراتر از  

 ( ۶4: 13۷4کشیده است« )یثربی، 

 طایر گلشن قُدسم، چه دهم شرح فدراق؟
 

 کدده در ایددن دامگدده حادثدده چددون افتددادم 
 

 ( 31۷: 13۶9حافظ، )  

 زننددد صددغیرتددو را ز کُنگُددره عددرش می
 

 ندانست که در این دامگه چه افتاده است؟ 
 

 ( 3۷)همان:   

بر   عدالت:  -4 دیگران  یکسان  )تربیت  انصاف  کارگروهی(،  وفاداری،  اجتماعی،  پذیری  )مسئولیت  شهروندی  چون  هایی  ویژگی  دارای 

 اساس اعتقاد به انصاف و عدالت(، رهبری )سازماندهی فعالیت های گروهی و نظارت بر انجام کار آن ها(.  

 گر مدی فدروش، حاجدت رنددان روا کُندد

 ساقی، بده جدام عددل بدده بدا ده تدا گددا

 ی امدانحقاّ کز ایدن غَمدان برسدد مدژده
 

 ایددزد گُندده ببخشددید و دفددع بددلا کُنددد 

 غیددرت نیدداورد کدده جهددان، پُددر بددلا کُنددد

 گددر سددالکی بدده عهددد امانددت وفددا کنددد
 

 ( 18۶)همان:   

 دارای جهان، خسرو دیدن، خسدرو کامدل

 تعظیم تو بدر جدان و خدرد واجدب و لازم

 دَور فَلکی یکسدره بدر مَدنهج عددل اسدت
 

 یحیددی بددن مظفّددر، مَلِددکِ عددالمِ عددادل 

 انعام تو بر کَون و مکدان، فدایُ و شدامل

 خوش باش که ظدالم نبَدرد راه بده مندزل
 

 ( 304)همان:   

 شدد  خوبان  شاه  که  آنکس  هر  چهره  و  قدّ  به
 

 جهددان بگیددرد اگددر دادگسددتری دانددد 
 

 ( 1۷۷)همان:   

شامل کنترل رفتار، خود تنظیمی )خویشتن داری، داشتن انضباط(، آینده نگری )قبول نکردن خطرها، انجام ندادن یا  میانه روی:    -5

 نگفتن چیزهایی که بعداً ممکن است موجب زیان شود(، فروتنی )اعتدال، فرصت دادن به دیگران و همراهی کردن در صحبت(.  

داند بلکه ذات اقدس محبوب ازلی در همه جا  جا یک نقطه محدود نمیی تعادل ملّت ایران قرار گرفته و خداوند را در یکحافظ در نقطه

مخ حافظ  است  ناظر  و  میحاضر  پند  را  دنیااطبانش  از  که  طوفان دهد  ویرانگر  امواج  میان  و  کنند  پرهیز  دنیاپرستی  از  گاه  و  دوستی 

 روی کنند. های مادی وارد نشوند و میانهدلبستگی

 نصیحتی کُنمدت یداد گیدر و در عمدل آر

 غم جهان مخدور و پندد مدن مبَدر از یداد

 رضا بده داده بدده و از جبدین گدره بگشدا

 مجو دوسدتی عهدد از جدانِ سُسدت نهداد
 

 که این حدیث، ز پیر طدریقتم یداد اسدت 

 ی عشقم ز رهروی یاد استکه این لطیفه

 که بر من و تدو درِ اختیدار نگشداده اسدت

 که این عجوزه عدروس هدزار دامداد اسدت
 

 ( 3۷)همان:   

شاملِ تناسبی از زیبایی و عالی بودن )حیرت، شگفتی، برافراشتگی(، تشکر )داشتن آگاهی از چیزها و قدردانی برای چیزهای    تعالی:  -6

خوبی که اتفاق می افتند(. امید )خوش بینی، رو به آینده داشتن(. معنویت )مذهب، ایمان، هدف(، بخشودگی )دادن فرصت دیگری به 

اشتیاق،   )سرزندگی،  پذیری  روشن(، هیجان  مزه، دیدن قسمت  و  )بازی گوشی، خنده  آزارگری(، شوخ طبعی  به  تمایل  نداشتن  مردم، 

 ( 341: 139۲، پیرانی، Allan Carr, pp 55-54قدرت و انرژی( یافتنِ دیدی وسیع نسبت به جهان درون و بیرون. ) 

 های اساسی در شعر حافظ است:جویی یکی از مضمون تعالی یا برتری
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 من نه آنم که زبونی کشدم از چدرخ فلدک
 

 ر غیددر مُددرادم گددرددبددر هددم زنددم اچددرخ  
 

 ( 3۶1)همان:   

 الحانست خوش   من   چو  سزای  نه  قفس  چنین 
 

 رَوم به گلشن رضوان که مدرغ آن چمدنم 
 

 ( 343)همان:   

 جویی به مواهبی چون سعادت، رضا و امید بستگی دارد:تعالی و برتری

 گفدتبیا که هاتف میخانه، دوش بدا مدن  
 

 کدده در مقددام رضددا بدداش و از قضددا بگریددز 
 

 ( ۲۶0)همان:   

 رضا بده داده بدده و ز جبدین گدره بگشدا
 

 که بر من و تدو درِ اختیدار نگشداده اسدت 
 

 ( 3۷)همان:   

 داردمددرا امیددد وصددال تددو زنددده مددی
 

 و گر نه هر دَمم از هجرِ توست، بیم هلاک 
 

 ( ۲94)همان:   

 از غم و هجر مکن ناله و فریداد کده دوش
 

 آیدددددام فددددالی و فریادرسددددی میزده 
 

 ( 1۶۲)همان:   

 

 نتیجه گیری: 

حافظ نمونه ی تمام عیار یک ایرانی مسلمان هوشمند و هنرمند است. و این نمونگی خود را به بهترین وجه در هنر خویش بیان کرده  

فلسفه ی اخلاق حافظ نیز قابل اعتنای است. همین است که دیوان او دل نامه، روح نامه، آئینه ی جان بینی و جهان بینی ایرانی است،  

بلکه اخلاق عارفانه، آزادمنشانه و رندانه. اخلاق   جدی است. حافظ خود منش اخلاقی نیرومندی دارد. نه اخلاق زهد و ترس و تعصب، 

 حافظ اخلاق آزادگی است، اخلاق وارستگی از ریا و حرص و دروغ و دغل.  

یاء الله  حافظ سال ها پیر وی مذهب رندان کردن و به فتوای خرد ام الفساد حرص را به زندان کرده است. روح بی باک حافظ مانند اول

 د. شادمانگی و شادکنندگی شعر حافظ، مانند آفتاب از در و دیوار دیوانش می تابد. »خوف« و »حزن« نمی شناس

حافظ که تاب نصحیت های خشکه مقدسانه و زهد فروشانه را ندارد، و واعظ و ناصح را در بسیاری از ابیاتش آماج طعن و طنز خویش  

ساخته است، خود مجموعه ای از والاترین پندهای حکمت آمیز و عبرت آموز اخلاقی که فلسفه ی زندگی او را تشکیل می دهد برای 

 .های آینده به میراث نهاده استنسل

شعر درون  از    است.  رعایت لفظ، جانب معنی را فرونگذاشتهصنعتگریبا ذوق ادبی،  عظمت هنری حافظ این است که در عین سخنوری و  

 .  ی به بیرون می تراودزلالش، فرزانگی های او می درخشد و حکمت و عبرت آموز

اندیشه های  آن چه دیرپاست  است.  زودگذر  این شیرینی  ولی  کند؛  ارضاء می  را  زیباشناختی  پردازانه ی حافظ، ذوق  ظرایف مضمون 

شعری حافظ، زنده،    دنیای. جهان شعریِ هیچ شاعر ایرانی به اندازه ی  «فکر جهانی اوست»ظریف و ظرافت های اندیشه و جهان فکری و  

 از نازک اندیشی های روانشناختی و تنوع تجربه نیست. سرشارو پویا 

هربرت رید، و عده ای دیگر از نقّادان که تحت تأثیر مکتب روان کاوی فروید قرار دارند، سعی می کنند مبنای پیدایش الهامات و اسباب 

مبتنی  ها  حصول عقده ها و تمایلات سرکوفته ای را که احیاناً موجب ابداع آثار ادبی بوده است بررسی کنند. از این رو غالباً تحقیقات آن  

بر تحقیق در پیدایش و نحوه ی تکوین آثار و وجدان آفرینندگان آنهاست. این نقادان معمولاً به بررسی احوال روانی شاعر و نویسنده یا  

 می پردازند.  اندر حقیقت به شناخت زمینه های الهام آن

و هر نهاد یا امر مقبول اجتماعی، و    هنگرش ملامتی داشتحافظ  ی رند برابر با سفله و اراذل و اوباش بوده است. از آنجا که  معنای اولیه

بیرون زر و زور و تزویر  ، رند را از زیر پای صاحبان  ههمچنین هر نهاد یا امر مردود اجتماعی را با دید انتقادی و ارزیابی دوباره می سنجید

 .  «رند در دیوان او »ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسیده که در نتیجه و با خود هم پیمان و هم پیمانه کرد هکشید
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فرجام سخن، این که شعر حافظ عصاره ی تمامی تجربه های شعری شاعران پیشین است و حافظ»حافظه ی ملت فهیم و ادب پرور ایران 

 است.
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Abstract 

Hafez has not only paid attention to literature but also to eternity, the divan of Hafez's poetry is the 

travelogue of the soul of a lover who has traveled to the world from the presence of his eternal lover, who 

after passing various tests will return to the court of the eternal beloved. tour He is a deep-thinking and 

narrow-minded poet, and in today's terms, he is an existentialist philosopher, whose philosophy is the 

philosophy of life and the authenticity of existence. Hafez is a social reformer, and like Hazeq Nishtar's 

surgery, he took up humor to reform society with sociological criticism. From the point of view of 

psychology, Hafez's poem is a positive poem that is compatible with the positivist theory of famous 

American psychologist Seligman. This research, like other humanities researches, has analyzed Hafez's 

poetry from a literary and psychological point of view, using a descriptive-analytical method and using 

reliable library sources, and has reached the results that Hafez had cultural comprehensiveness and While 

having the experience of his predecessors and studying and researching as a result of knowing the 

knowledge of his time and studying divans, tazkirehs and ships, he found a "form of knowledge" and 

realized that if a ghazal is supposed to have one or two themes in terms of its content, it should It is clear: if 

it is romantic, Saadi took it to the top, and if it is mystical, then Rumi. As a result, he combines these two 

styles of ghazal with humor and social criticism, and invents his "rendane" ghazal, and in this way he 

elevates the ghazal form, which is the average form of lyrical literature, and places it on the high ground of 

Persian poetry and literature. 

 

Keywords: Hafez, art, poetry, literary criticism, positive psychology

 

 
1-Corresponding Author 


